سیمای سوره‌ی کهف 

این سوره. یکصد وده ایه دارده و جز ایه‌ی ۰۲۸ همه‌ی آن در مکه نازل شده 
است. قر این سوه از داستان اضحاب کهف و دابتان موسی و حضر ی داستتان 
ذوالقرنین( و مسائل مبداً و معاد بحث شده است. 

مشرکان قريش افرادی را از مکه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعشت حضرت 
شحمل قل ی نشانه‌ی صدافت: او را از علمای بهود پوستد. علمای نهود نه 
فرستادگان مشرکان گفتند: از او سه چیز سژال کنید؛ اگر دو چیز را جواب داد و 
یکی را بی‌پاسخ گذاشت. او صادق است. درباره‌ی اصحاب کهف. ذوالقرنین و 
روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد. ولی از روح جواب 
تا ای یام است ۳۰ 

امام صادق نی فرمود: هرکس سوره کهف را در هر شب جمعه تلاوت کند. 
نمی‌میرد مگر آن که شهید شود و خداوند او را با شهیدان مبعوث خواهد کرد و 


در روز قيامت در صف شهیدان خواهد بود( 


۱. این سه داستان فقط در این سوره بیان شده است. ۲ تفسیر در المنثور. 
۳ مجمع البیان 


بسم الته الزخمن الرجیم 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 
الحففل یی آنژلغلن عبیه لعتاب ونم بجع له وبا 
نازل کرد و برای آن هیچ گونه انحرافی قرار نداد. 


س 


۶ قنما لینذر باسا شدیدا من لدنه وییشر المنومنین الذین 


یعون آلصٌالخات أن هم أجراً حسنا 


انجام می‌دهند» بشارت دهد که برای اتاخ پاداشی نیکوست. 


نکته‌ها: 


نا 


]«[ 


. 


از میان سوره‌های قرآن, حمد. انعام سب فاطر و کف باجمله‌ی «امدللّه» شروع شده 
است و در سه سوره از آنها سخن از آفرینش هستی است. در سوره‌ی حمد از تربیت و در 
ینجا از کتاب آسمانی سخن به میان آمده است. گویا هستی و آفرینش, همراه با کتاب و 
قانون دو بال برای تربیت انسان‌ها هستند. 


«اعوجاج» یعنی انحراف و کجی. «عوج» در مورد محسوسات و «عوَج» در غیر 
محسوسات به کار می‌رود.! ۲" و «جم» به معنای برپادارنده وسامان‌بخش است. 


«عوّج» برای انسان‌ها و «عوّج» برای غیر انسان‌هاست. تفسیر تبیان. 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۲۲ ۱۳۹ 


سوره‌ی قبل با «سبحان الذْی» شروع شده بود و این سوره با «امدلّه» تسبیح و تحمید 
مه لا قزر اکنان هب ان 

8 کلمه‌ی «عبده» در قرآن هرجا به طور مطلق آمده» مراد پیامبر اکرم ی است» مثل «انزل 

لفُرقان علی عسبده 7۷» «فآوحی الی عبده ۲4 «ینرّل علی عبده ۳1» «ألیس اللّه 


ببکاف عبده / 


پیام‌ها: 

۱ نعمت کتاب وقانون به قدری مهم است که خداوند. خود را به خاطر ان 
ستوده است. «اممدللّه الَذی انزل... 4 

۲ بندگی خداء زمینه‌ساز دریافت کمالات معنوی است. «انزل عی عبده » 

۳-نه در کتاب خدا اعوجاج است. نه در رسول او نه از حق به باطل می‌گراید نه 
از مفید به غیر مفید و نه از صحیح به فاسد. « مجعل له عوجا » 

6 قرآن تا قیامت. استوار وغیرقابل نسخ است. یبا 

۵ قرآن نگهبان کتب آسمانی ودر بردارنده تمام مصالح بندگان است. تناقضء 
اختلاف. افراط و تفریط در ان نیست. هم دعوت به فیام می‌کند. هم قیام به 
دعوت دارد. یا > 

شرط قیام به مصالح دیگران, اعوجاج نداشتن مصلح است. «م بجعل له عوجاٌ 
قیماً > 

۷ دفع ضرر. مهم‌تر از جلب منفعت است. لذا انذار قبل از بشارت آمده است. 
چلینذن یبشر > 

۸-ایمان همراه با عمل صالح کارساز است. «الومنین. یعملون الصالات 4 

4 عمل صالح باید استمرار داشته باشد. یعملون‎ ٩ 


۱۶۰ تفسیر نور (۵( حرء ۱6 
۲ ماکثین فیه دا ب » ویُنذر لین قالوا ند له ولد 
برای هميشه در آن (اجر الهی و بهشت) ماندگارند. و تا (کتاب الهی و پیامبر) به 


آنان که گویند: خداوند برای خود فرزندی گرفته است» هشدار دهد. 


» مالَهم به من علّم و لَأنهخ کی کمة تخرّج من َفوامهخ ان 
فُولُون الا کذبا 

آنان و پدرانشان هیچ علمی به این سخن (یا به خداوند) ندارند. این کلمه‌ای 

که از دهانشان بیرون می‌آید» تهمت بزرگی است و جز دروغ نمی‌گویند. 
نکته‌ها: 
با آنکه هشدار در آیه‌ی قبل نیز آمده بود امّا به خاطر اهمیّت انحراف مشرکان در مورد 
فرزند گرفتن خداء انذار تکرار شده است. 
8 با توجّه به آیات دیگر قرآن. اتهام فرزند داشتن خداء تهمتی بزرگ و شایع میان مشرکان 


بوده است. مسیحیان هم «آب. ٍبن و روح‌القدس» می‌گفتند. یهودیان نیز «عزیر» را فرزند 
موافق با واقیّت است و نه منطبق با عقل. 


پیام‌ها: 

۱-عمل دائی پاداش دائم دارد. در ایه‌ی قبل «یعملون الصاات» نشانه دوام عمل 
بود و در این ایه ماکثین» یعنی پاداش دائم می‌باشد. 

۲ انسان علاقه به زندگی همیشگی وماندگار دارده و خداوند آن را در قیامت 
قرار داده است. جماکثین فیه ابدا » 

۳-از ویژگی نعمت‌های الهی در آحرت. جاودانگی آنهاست و در قیامت. مرگ و 

۶ اصلاح عقیده‌ی مردم. از وظایف انبیاست. «ینذر الّذین قالوا » 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4٩۲‏ ۱۶۱ 
۵ جهل و ناآگاهی, بستر انحراف است. «الوا... ماهم به من علم > 
۱-عقاید باید بر اساس علم باشد و از عقیده بدون علم انتقاد شده است. تما طم 
به من علم # 
۷کسی که ایمان نداشته باشد» به خحالق خود نیز تهمت می‌زند. «کبرت کلمة... > 
۸- فرزند داشتن خداوند. تهمتی بی‌اساس است. ما طم به من علم 4 
نیت خادن فرزند به خدا؛ هم شرک است. هم تشبیه نابجا و هم نیازمند 
دانستن خدا به جانشین و همکار. «کرت... » 
4 فلع باخغ نس علی آثارمخ ان نم بُومُوا بهذا الحییث آسفاً 
پس بیم آن می‌رود که اگر به این حدیث (قرآن) ایمان نیاورند. تو در پی 
نکته‌ها: 
ات۸ مرحله‌ای شدیدتر از خزن است. 
تعبیر «لعلّك باخع نفسك علی آثارهم» نهایت دلسوزی پیامبر را می‌رساند. گویا پیامبر به 


شخصی تشبیه شده که می‌بیند عزیزترین افرادش از او جدا می‌شوند و او با حسرت از پشت 
سرشان به آنان نگاه می‌کند. 


پیام‌ها: 
افراد است. ثباخع نفسك 4 

۲-رهبر باید در فکر اصلاح عقاید واعمال مردم وپیگیر آن باشد. «علی آثارهم 4 

۳ قرآن حرف تازه و پیام‌نو دارد. «حدیث 4 مبلّغ نیز باید نوآوری داشته باشد. 
(حدیت به معنای جدید و نو است.) 


۱:۲ تفسیر تور (۵) حزء ۱۵ 
۷ انا جَعلّنا ما غلی لأْزض زينة لها بوخ هخسن عملا 
البته ما آنچه را روی زمین است. زینت برای آن قرار دادیم تا آنان را 


بیازماییم که کدامشان بهتر و نیکوتر عمل می‌کنند. 


»ولا تجاعلون ما عَلَیْها صعیداً جرا 
و ما (سرانجام) آنچه را روی آن است. به صورت خاک و زمینی بی‌گیاه 
قرار می‌دهیم. 
نکته‌ها: 
«صعید» به خاک و مطلق روی زمین گفته شده است. «جرّز» زمین بی‌گیاه است. 
خداوند» کلمه‌ی «لتبلوّهم» مربوط به مسئله‌ی آزمایش مردم را در میان دو کلمه‌ی «جعلنا» 


و «جاعلون» قرارداد که یکی مربوط به سرسبزی زمین است و دیگری مربوط به بی‌گیاهی 
آن» شاید اشاره باشد به اينکه آزمایش و امتحان مردم در لابلای سبزی و شادابی و خشکی 
در روایات مراد از «احسن عملا» کار عاقلانه و همراه با تقواست که ذخیره‌ی قیامت نیز 


نا 


۱ 


پیام‌ها: 

۱ دلیل ایمان نیاوردن کفار سرمستی به جلوه‌های دنیاست. «ومنوا... جعلنا ما 
عی الارض زينة 4 

۲ همه‌ی آنچه روی زمین است. باغها؛ گل‌ها؛ میوه‌ها؛ حیوانات آبهاء معادن, 
رنگ‌هاء؛ بوهاء زینت زمین است. «ریندٌها » اما برای انسان‌های رشد يافته. 


اا ارشت ه رای است ۳ 
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۳ زینت‌هاء وسیله‌ی آزمایش است. جزینةفا لنبلوهم » تا معلوم شود چه کسی 
فریفته شده و خود را می‌فروشد و چه کسی با قناعت و زهد و برخورد 
کریمانه» آنها را مقامه‌ی عمل صالح قرار می‌دهد. 

۶ آزمایش. نشانه‌ی اختیار انسان است.* «یبلوهم > 

۵ کیفیّت عمل مهم است. نه مقدار و کمّیت آن. «احسن عملاً 4 نه «اکثرعملا 

1 زیبایی گل‌ها و طبیعت فانی است ولی کار نیک ماندگار انیت «ایکم احسن 

۷ به زیبایی‌های ظاهری دنیا مغرور نشویم که همه با خاک یکسان می‌شود. 


(صعیداً جرزا 4 
٩‏ ام حسبّت َن آضحابٍ کف والَّقیم کانوآین آیاتّنا عجبا 
آیا پنداشته‌ای که اصحاب کهف و رقیم. از نشانه‌های شگفت ما بودند؟ 


نکته‌ها: 
ها «رقج» به معنای نوشته و لوحی است که داستان اصحاف کهف برآن نوشته شده و نام 


آنان برآن رقم خورده است. «کهف» به غار بزرگ گفته می‌شود. 

8 آیه می‌گوید: مهم‌تر از خواب کردن چند نفر در غار و سپس بیدار کردن آنهاء ایجاد 
زیبایی‌های متعدد و فراوان در روی زمین و سپس محوکردن آنهاست. زیرا ماجرای 
ماجرای اصحاب کهف. بعد از زمان حضرت عیسی و قبل از بعشثت پیامبر اسلام و در 

سرزمین روم و شهر افسوس بوده و طاغوتشان دقیانوس نام داشته است. درس عبرتی که 

از این حادثه می‌توان گرفت» درس هجرت و پایمردی و امدادهای الهی است و نباید کاری 


۳" 


۱. آزمایش در مواردی بکار می‌رود که انسان قدرت انتخاب داشته باشد. 


:۱ متیر و زر( ۵) جزء ۱۵ 


ظاهراً اصحاب کهف و رقیم» نام یک گروه باشد. وبرخی رقیم را نام منطقه‌ی اصحاب کهف 
دانسته‌اند. گرچه در برخی تفاسیر اصحاب رقیم ۳ آن سه نفری دانسته‌اند که برای کسب 9 


نا 


کار و زندگی» از خانه بیرون رفتند» در راه باران گرفت و به غاری پناهنده شدند. با ریزش 
قطعه سنگی ا زکوه. قر غار بسته شد و آنان زندانی شدند.آنان هر یک کار خیر و خالسانه‌ای 
را که انجام داده بودند یادآور شدند و از خدا خواستند به خاطر آن عمل. آنان را نجات دهد. 
در هر نوبت» کمی سنگ کنار می‌رفت. تا سرانجام نجات يافتند. پیامبر 2 پس از نقل این 


داستان فرمودند: هرکه با خدا باشد نجات می‌یابد(۱) 


+۱۰ اد آوی لْفْيهة ای کف فقالوا رجا آتنا من لَدنك رضعة و 


هد ۶ لنا من امُرنا رشدا 
آنگاه که آن جوانمردان به غار پناه بردند. گفتند: پروردگارا! از سوی خود 


رحمتی به ما عطا کن و برای ما رشدی در کارمان فراهم ساز. 


۷۶ فْضَرینا علی آذانه فی ألکَُفِ سنین عددا 
نما تا نخنه‌سالن که‌دنآن غان نود ند تن گوش‌های آنان ( بودمی تخوات 
و بیهوشی) زدیم. 
نکتهها: 


8 «فتية» جمع «فْتق» به معنای جوانمرد است. امام صادق ابا فرمودند: «فتی» به انسان با 


7 


انیا کته هرن شاوی نان راتکه باعل دس انشا 


«فتی» معزّفی کرده ای ۱۳ 
«رشْد» به معنای رشدء نجات و رضای الهی آمده است! " و در این سوره سه مورد کلمه‌ی 


نا 


۱. تفاسیر مجمع‌البیان نورالثقلین کشة الاترآن در المتگوی: 
۲. «کانوا شیوخاً مهم الّه عوجل فتية بایانهم» کافی. ج ۸ ص ۳۹۸ تا ۲ اقا 
۳ تفسیر مجمع‌البیان. 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۱۲۲ ۱۶۵ 
اسلام (آیه ۲۳). 


نا 


در حدیثی آمده است که مراد از «ضرّبنا فی آذانهم» زدن بر گوشهای آنان» خواب سیصد و 
۱( 


نه ساله و زنده شدن محدد آنان انیت : 


پیام‌ها: 

۱-برای حفظ دین» جوانمردی گذشت از رفاه و آسایش و همجرت لازم است. 
«اوّی الفتية ای الکهف 4 

۲_دعا همراه با تلاش و حرکت مور است. «اوی... رّنا » 

۳ هجرت از محیط فاسد برای حفظ ایمان و ارزشهاء کاری جوانمردانه است. 
وی الفتية ای الکهف 4 

4 هجرت و قیام برای خداء زمینه‌ی دریافت امدادهای الهی است. «اوّی الفتية الیل 
الکهف فضربنا » 


سپس آنان را برانگيختیم (و بیدارشان کردیم) تا معلوم سازیم کدام یک از 
آن دو گروه» مدّت خواب و درنگ خود را دقیق‌تر شماره می‌کند. 
نکنه‌ها: 
اینکه کدام گروه دقیق‌تر می‌شمارند. شاید اشاره به آیه‌ی ۱٩‏ همین سوره باشد که اصحاب 
کهف نسبت به مدّت خواب ودرنگ خود اختلاف داشتند. «قال قائل مهم کم لبشت... 1 
8 خداوند همه چیز را از آغاز می‌داند و عالم است بنابراین مراد از «لنعلم» یا اين است که خدا 


نا 


یی ای 


۱:۹ تسیر تون( ۵) جزء ۱۵ 


8 


۳ من تفص علیك نیام بالحق نم یه منوا برَیَهغ و 
زدناهخ هدی 
ما داستان آنان (اصحاب کهف) را به درستی برای تو حکایت می‌کنيم. 
آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر 
هدایتشان افزودیم. 
نکته‌ها: 


8 مردم نسبت به فساد و جامعه‌ی فاسد سه دسته‌اند: 


اف گروهی در فساد جامعه همم می‌شوند. (آنان که هعرت نکنند و ایمان کامل ندافته 
باشند.) +کنا نخوض مع الخائضین 4 

ب: گروهی که در جامعه‌ی فاسد, خود را حفظ می‌کنند. (مثل اصحاب کهف) «تبم فتية 
آمنوا برهم > 

ج: گروهی که جامعه‌ی فاسد را تغییر می‌دهند و اصلاح می‌کنند. (مثل انبیا و اولیا) یزگیهم 
و یعلمهم الکتاب و اکة 4 

در روایات آمده است که اصحاب کهف. جزو اصحاب و یاران حضرت مهدی (عجّل‌اللّه 


تعالی فرجه) خواهند بو( 


۳" 


پیام‌ها: 

۱ داستان‌سرایی و قصه‌ی حق وحقیقت گفتن. کار هر کس نیست. «نحن نقص 4 

۲ داستان اصحاب کهف مهم و مفید است. با 4 خبر مهم و مفید است. 

۳ بهره‌گیری از حقایق و عبرت‌های تاریخ از روشهای تربیتی قرآن است. «نحن 
نقص نبهم باحق 4 

6 قصه‌های قرآن. حقیقت دارد و ساختگی يا آميخته به اوهام و تحریف شده 
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نیست. «نقص نبهم باق 4 
۵ حرکت وتلاش انسان» سبب رشد وهدایت اوست. چآمنوابرتهم وزدناهم هدی 4 


1-ایمان و هدایت مراتبی دارد. دزدناهم هدی 4 


+۱ وربطنا علی قلوبهخ ذ قامُوً فقالْو رَبُنَا رَبْ آلسموات و 
دض لن ندومن دونه ها لقَ نا بدا شططا 
و ما به دلهایشان نیرو و استحکام بخشیدیم. آنگاه که آنان بپاخاستند و 
(برخلاف عموم مردم) گفتند: پروردگار ما همان پروردگار آسمان‌ها و 
زمین است. هرگز جز او (کسی را به) خدایی نخواهیم خواند. چرا که در اين 
صورت حرف خطایی گفته‌ایم. 
نکنه‌ها: 
8 «فطّط» به معنای افراط در دوری از حقّ و گفتن حرف باطلی است که به هیچ وجه قابل 
قبول نباشد. 


پیام‌ها: 

۱ ارامش و پایداری دلها به دست خداست. «رَبطنا » 

۲- در برابر انحرافات جامعه نشستن جایز نیست. باید فیام کرد. «اذقاموا » 

۳ امدادهای الهی؛ در سایه‌ی ایمان وحدت. قیام و توکل بر اوست. «ربّطنا علی 
قلومهم اذ قاموا 4 

۶ قیام در برابر ستمگر نیاز به ایمانی استوار و دلی مطمئن دارد. «ربُطنا عی 
قلومهم اذ قاموا 4 

۵ - ایمان واقعی همراه با قیام است. «ریبطنا علی قلوبهم اذ قاموا 4 

-موخد واقعی هرگز سراغ شرک نمی‌رود. «لن تدعوا من دونه افاً > 

۷ ثمره‌ی توحید در ربوبیّت. «ربّنا ربّ السموات و الارض 4 توحید در بندگی 


۱:۸ یر تور (۵) حزء ۱۵ 
تا له تتضر من دوتاها ‏ 
۸-شرک انحراف بعید و فاحشی است که هرگز قابل عفو نیست. «تططاً » 
به۱ » هتوْلاء قوشنا توا من ذونه هه ولا یأشون علیهم 
بشتطان بَیَنفمَن أظَمُ من آفتری علی آننه کذبا 
آنان قوم مایند که به جز او» خدایان دیگری گرفته‌اند. چرا آنان دلیل 
آشکاری بر خدایان خود نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر 
4 
نکته‌ها: 


با اینکه در کلمه‌ی «افتراء» نسبت دروغ نهفته است. ولی بازهم کلمه «کذبا» در آیه مطرح 
شده است. این شاید به خاطر آن باشد که افترا دو گونه است: گاهی امکان نسبت هست؛ 


نا 


ولی گاهی امکان نسبت هم نیست و شرک از نوع دوّم است. زیرا شریک برای قدرت و علم 
بی‌نهایت محال است. 


پیام‌ها: 

۱- بی‌تفاوتی نسبت به گمراهی وانحراف دیگران ممنوع است. :هولاء قومنا 4 
(اصحاب کهف. از انحراف قوم خود ناراحت بودند.) 

(-یژ زک تر ین دغدغه‌ی مردان خداء انحراف عقیدتی مردم است. باتخذوا من دونه 
اطة 4 

۳ تقلید و تبعیّت از محیط در عقاید. منطق صحیحی نیست. برای عقاید. باید 
دلیل روشن داشت. ج«ومنا آتحَذوا... لولا یأتون علیهم بسلطان مبین 4 

4 شرک. افترا بر خدا و بی دلیل است. «من آفتری علی اللّه > 

۵ - دروغ. ظلم است و دروغگو ظالم. و کسی که به خدا دروغ بربندد. ظالمتر 
است. ب«فن اظلم > 
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۱7 و وه وما یعون لا آلنه فأووا ای نف ینز 
و آنگاه که از مشرکان و آنچه جز خدای می‌پرستند فاصله گرفتید» پس به 
غار پناه برید. تا پروردگارتان از رحمت خود برای شما گشایشی بخشد و 
برایتان در کار (و سرنوشت) شما گشایشی فراهم آورد. 
نکته‌ها: 


ها این آیه از قول,زهیر اصخاب کف اس که به جوانمودان همراه خویش» امید زحمت الم 
)۱( 


پیام‌ها: 

۱- موخد واقعی. هم بت‌ها را رها می‌کند. هم از بت‌پرستان جدا می‌شود. 
«اعتزلقوهم و ما یعبدون 4 

۲ خداپرستان از سوی مشرکان در معرض تهدید هستند. «فآووا ای الکهف 4 

۳ غارنشینی در فضای توحید بهتر از شهرنشینی در فضای شرک است. «فأووا 
الی الکهف » حضرت یوسف نیز زندان را بر کاخ ترجیح داد و گفت: بربَ 
السجن احبّ الی ۲۲ 

۶ آنکه برای خدا قیام کند و با هجرت. دست از مسکن و جامعه‌ی خود بکشد. 
مشمول الطاف الهی می‌شود. «ینشر لکم » 

۵-سختی‌ها زودگذر و مقذمه‌ی آسایش است. جهیّیء لکم من آمرکم مرثقاً » 


۱9۰ تست تون (۵) جزء ۱۵ 
۷۶+ نی آلشُفس لذا طلَعت تاو عن کَمُفهخ ذات آنیمین ولد 

غربّت تَفرضَهُمْ ذات آلشمال وَهُمْ فی فجَوة من لك من آیّات 

آئه من جَهد له هو مهد ومن یْضَلْ فلن تجد له ولا مُزشدا 

و (اگر آنجا بودی) خورشید را می‌دیدی که هنگام طلوع. به سمت راست 

آنان متمایل می‌شود وچون غروب کند. ایشان را وامی‌گذارد وبه چپ 

متمایل می‌گردد و آنان در محلّی وسیم از آن غار قرار داشتند. این از آیات 

ق تیا ها خواشته هن کی رابخدا فدایت کفتیای هدات با فتهع واقفی 

است و هر که را به بیراهه واگذارد وگمراه کند. هرگز برای او یاوری 

راهنما نخواهی یافت. 

نکته‌ها: 
غار اصحاب کهف. از نظر جغرافیایی نه رو به شرق بوده نه غرب. بلکه در شمال شرقی بود 
که هیچگاه نور خورشید تا عمق غار نمی‌تابید. 
در مورد مکان غار اختلاف است؛ بعضی می‌گویند در کوههای اطراف دمشق بوده که به غار 
اصحاب کهف مشهور است. برخی هم آن را در اطراف شهر عمان پایتخت اردن می‌دانند 
که تعدادی قبر در آنجاست ونقش یک سگ نیز بر دیوار آن است وبالای غار صومعه‌ای 
)0۱ 


نا 


به هر حال ویژگی‌های غار نمونه‌ای از رحمت الهی است که در آیه قبل به آن وعده داده 


شده بود. 


پیام‌ها: 


|-همیشه حفاظت الهی به صورت معجزه نیست. گاهی هم عوامل طبیعی ابزار و 
زمینه‌ی حفاظت است. آنگونه که در حفاظت اصحاب همه یرورم ری 


۱ تفسیر فرقان. 
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الشمس... 4 (نتابیدن مستفیم خورشید و وجود نسیم و وسعت مکان غار» از 

۲ توفیق ایمان رها کردن قوم مشرک و پناهندگی به غاری با آن خصوصیات 
جز با اراده و هدایت الهی نمی‌شود. «ذلك من آیات اللّه » 


۸ وَتَخسنهم قاطا وضُخ شود وق ذات آلیّمین وذات 
آلشّمال و کْبُْم باسط ذراعیّه بالوصید لو طلخت غَلَیَه 
َولیّت مغ فرارا وتملنت مهم زغبا 
و (اگر به آنان نگاه می‌کردی) آنان را بیدار می‌پنداشتی (زیرا چشمانشان 
باز بود.) در حالی که آنان خواب بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپ 
شر کرام ها ما تاه اه وتا نشکا وهای خی وا و 
آستانه‌ی غار نهاده بود (و نگهبانی می‌داد) اگر نگاهشان می‌کردی» پشت 
کرده و از آنان می‌گریختی و سرتاپاء پراز ترس از آنان می‌شدی. 

نکته‌ها: 
ها به گفته‌ی تفسیر محمع البیان» ظاهر جمله‌ی «وکلهم باسط زراعیه» آن است که سگ 


٩‏ سال زنده بود و پاسبانی می‌داد. 

آری» اگر خدا اراده کند. در یک غار با تار عنکبوتی پیامبرش را حفاظت و کافران را مأْیوس 
و پشیمان می‌کند. و در غار دیگر, با نشستن و نگهبانی سگی, مومنانی را از دست ظالمی 
حفظ می‌کند. 


پیام‌ها: 

۱- یکی از نعمت‌های خداء غلتیدن انسان در خواب است. «قلّهم > 

۲ خداوند سبب‌ساز و سبب‌سوز است وتغییر عوامل وآثا از آیات الهی است. 
حسیهم آیقاظاً و هم ژقود » (خداوند خواب اصحاب کهف را از نظر کمّی از 


۱۲ تفسیر نور (۵) جزء ۱۵ 


چند ساعت به ۳۰۹ سال و از نظر کیفی نیز به خوابی که چشم‌ها باز و در 
حدقه می جرخد. تغییر داد.) 

۳ گاهی حیوانات نیز ممور اهداف الهی‌اند. از نقش حیوانات در زندگی بشر 
غافل نباشیم. «و کلم باسط 4 

۶ شکل وقیافه‌ی افراه معیار شناخت صحیح نیست. چه بسا قیافه‌ای که مردم از 
آن می‌گریزند. ولی از اولیای خدا باشد.٩‏ «لو آطْلعتَ علیهم آولیت منهم فرارا » 


۶ 4 وک لك بَعَنَاهُم لبْتَسَاءلواً نیم قال قایل له کخ لبئتم 
و من بُعُم َغلَمٌ بما بت 


جعفوا حدم بو روف هزم نی آلمسديتةفلینظطر ها آژکی 


2 6+ 2 


رورا فا خدا 
وما آنگونه (که خوابشان کردیم) آنان را (از خوابی که شبیه مرگ بود) 
برانگیختیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. یکی از آنان گفت: چه مدّت 
(در این غار) مانده‌اید؟ گفتند: یک روز یا بخشی از روز. (سرانجام) گفتند: 
پروردگارتان داناتر است که چه مقدار مانده‌اید. پس یکی از خودتان را با 
این پولتان به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک غذای پاکیزه‌تری دارد. پس 
غذایی از آن برایتان بیاورد و باید (در اين کار) زیرکی و دقت به خرج دهد. 


ادا کی زا ایشا آگاه کقا 
نکته‌ها: 


۳ «ورق». درهم‌هایی بوده که نقش پادشاه وان بوده است. 


. شاید ترس و وحشت. ناشی از تغییر قیافه‌ی آنان» به خاطر حفظشان بوده که کسی جرأت 
نزدیک شدن به آنها را نداشته باشد. 
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مرتبه کلمه «کُم» مطرح شده است: 
الف: در تهیه غذا همه یکی هستیم. «احدکم» 
ب: پول برای همه است. «بورقکم» 
ج: غذایی که تهیه می‌شود برای همه است. «فلیًتکم» 
د: حفاظت از جان همه لازم است. «لایشعرن بکم» 

پیام‌ها: 

هن خداوند. هیچ کاری مشکل نیست. نه خواب کردن ٩‏ ساله نه بیدار 
ساختن آنچنانی. «کذلك بُعثناهم 4 

۲-از حشر وبرانگیخته شدن در قیامت تعجّب نکنید. هر بیدار شدن از خواب. 
نوعی بعث و نشور است. ب«بعثنا » 

۳-بیدار شدن از خواب نیز به اراده‌ی الهی است. عثنا > 

بیدار کردن اصحاب کهف دو ثمر داشت. یکی برای خودشان که طرح سوال 
بود» «یتساتلوا » یکی برای دیگران که نمونه‌ای از رستاخیز وبعث قیامت بود. 
«کذلك بعنناهم 4 

۵ در آنچه نمی‌دانیم» اظهار نظر نکنیم. «ربکم اعلم با لبشتم ‏ 

1-حتّی یک گروه کوچک نیز باید مسئول ورهبر داشته باشد. (در میان اصحاب 
کهف یک نفر بود که امر و نهی وپرسش می‌کرد.) «قال قائل... فابعثوا 4 

۷ اقدام برای معاش زندگی منافات با توکل ندارد. اصحاب کهف هم پول و 
نقدینه داشتند, هم برای تهیه غذا حرکت کردند. «فابعثوا احدکم بورقکم هذه 4 

۸-وکالت و پذیرش وکالت از گروه جایز است. «فابعثوا احدکم 4 

» پول و نقدینگی. سابقه‌ای تاریخی و کهن دارد. بورقکم‎ ٩ 

۰- هر پولی نمی‌تواند بهای جنس قرار گیرد. ورقکم هذه » 

۱-وارستگان موّمن هر غذایی را نمی‌خورند» نوع غذا و مقدار برایشان مطرح 
نیست. پاک و حلال بودن مهم است «آزکی طعاماء رزق منه » 


۲-مومن باید رازدار و هوشیار باشد و با اصول ایمنی. دشمن را از وجود خود 
۷ ولیتلطّف 4 کسی که مسئولیّت می‌پذیرد باید مراقبت‌های لازم را 


داشته باشد. 


۶ انَهم ان یَظهروا عَلیْکمْ رجِمُوکم او بعیدوکم فی ملتهم ولن 
تفلخوا اذا آیدا 

ویو اکن آتان (مفتر کار ازیو شا دیس ایند ستکساو قان شوراهتل کرین تا 

شمارا به آیین خودشان باز خواهند گرداند و در این صورت هرگز 


رستگار نخواهید شد. 


پیام‌ها: 

۱-در مواردی برای حفظ جان و ایمان تقیه واجب است. ایشعرن... یرموکم او 
یعیدوکم ... 4 

۲ کسی که در حفاظت از خود و ایمانش کوتاهی کند و منحرف شود هرگز 
رستگار نمی‌شود. «لن تفلحوا 4 

۳ منطتق «خواهی تتتو ‏ رو | هنک مات شو)ابا قرآن مخالف است. 
«یعیدوکم فق ملتهم ولن تفلحوا 4 

4 قهر محیط و جبر جامعه و حکومت. غالبا نوع مردم را منحرف و بدبخت 
می‌کند ولی باید در مقابل آن ایستاد. «یعیدوکم ی ملتهم ولن تفلحوا اذاً ایدا 4 

۵ -سنگسار شدن در راه حق. عیب نیست. ولی انحراف و ارتداد عیب است. 
ذیرجموکم او یعیدوکم ف ملتهم و لن تفلحوا اذا ابدا 4 

۲-مرتد. هرگز رستگار نمی‌شود. «یعیدوکم نی مهم ولن تفلحوا اذاً ایدا » 
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۲۷ + وَکَدَ لك أخ ۳ موی 


2 


ارب فیها لا نتتازمون بََنَُة مرخ فقالواً آبنو 
1 مریم تتگینه 
۹ مُشجدا 


و بدین گونه (مردم را) بر حالشا ن آگاه کردیم ت تازمانی که میانشان 


۳۳ 


2 


درباره کارشان (معاد وقیامت) گفتگو بود. بدانند که وعده‌ی خدا 
(درباره‌ی رستاخین) حقّ است و اینکه در فرارسیدن قیامت تردیدی 
نیست. پس (از آشکار شدن این حقیقت) عدّهای گفتند: بر روی آنان بنای 
تاو ی ا کاوهوندکار شا سای ابام دای هد آنای کین 
کارشان آگاهی و دسترسی یافته بودند گفتند: ما بر آنان معبد ومسجدی 


می‌سازيم (تا نشان حرکتِ توحیدی آنان باشد). 


نکته‌ها: 


نا 


نا 


یبا 


نّ 


بدون زحمت واز راه پول وسکه‌ی آنان, از راز مهم آنان آگاه شدند. 
در داستان اصحاب کهف: ملد قدرت و9 اراده‌ی الهی. شحاعت. دل کندن از دنیاء هحرت» 
تیه آفتاههای آلهی وقذ یی حلال مرس استا: 


م‌ها: 


۱6۵ 


«اعثار» به اطلاع یافتن تصادفی وبدون جستجو گفته می‌شود» چنانکه مردم آن زمان 


۱ ارشاد و آموزش تجربی. عینی و نمایشی, از بهترین ارشادهاست. «اعئرنا 


علیهم لیعلموا 4 


۲-هیچ یک از کارهای خدا عبث و بیهوده نیست. «اعثرنا...لیعلموا آنْ وعد اللّه حتْ 4 
۳ عقاید ی بت یعلموا أن وعد اللّه حّ > 


۶ قدرتی که بتواند انسان ۹۳ 


بیش از سه قرن بی‌غذا زنده نگاه دارد. می‌تواند 


۱۹3۹ تخیر نون (۵) جزء ۱۵ 
مرده‌ها را هم زنده کند. «َنْ وعداللّه حقْ 4 

۵ - انسان از کنار بعضی حوادث تاریخی به سادگی می‌گذرد و از اثار تربیتی آن 
غافل است. اصحاب کهف. بعد از کشف ماجرا از دنیا رفتند. و مردم در فکر 
یادبود وساختن مقبره بودند. نه عبرت و درس ‌آموزی. «بُوا علیهم بنیاناً » 

1-اغلب افراد سطحی و ساده‌اندیش, حال کار ندارند و به دیگران می‌گویند کار 
کنند. «قالوا اینوا 4 ولی افراد نیرومند می‌گویند ما خودمان انجام می‌دهیم. 

۷ساختن مسجد بر مزار اولیای خداء ریشه‌ی قرآنی دارد. «تَخذنْ علهم مسجداً » 

۸-آثار مقدس باید در مکان‌های مقدس و به مناسبت‌های مقدس باشد. مسجد 
در کنار غار یکتاپرستان مهاجر» ارزش بیشتری دارد. تن علهم مسجداً » 

٩‏ از هر فرصتی برای ترویج دین استفاده کنیم. «تَخذنٌ علیهم مسجداً 4 (اگر 
بناست ساختمانی به عنوان یادبود ساخته شود. مسجد بسازیم که اثار معنوی 
و مادی زیادی دارد.) 


و و 


زر شا مه هه و » 2 ٩4‏ 0 2 ۳ 

۲۶ سیِفْولون تلاثة رابغهغ کَلِْهمُ ویفولون حفتة سَ اسهم 
۵ و مه ید ایک ادبم و من دص ره ویو خی یز اج 
کلبَْمْ رجما بالغنب ویفولون سَبْعهة وئامنهم كليهُمٌ قل نی 
عم بعدّتهم ما یلم الا قلیل فلا مار فیهغ الا مرآء ظاهراق 


و ۵ ده س 9 و 


بزودی خواهند گفت: (اصحاب کهف) سه نفر بودند. چهارمینشان سگشان بود و 
(عدّه‌ای) گویند: پنج نفر بودنده ششمین آنان سگشان بود. (اين سخنی بی‌دلیل و) 
پرتاب تير گمان به گذشته‌ای ناپیداست. و (عده‌ای دیگر) گویند: هفت تن بودند و 
هشتمین آنان سگشان بود. بگو: پروردگارم به تعدادشان داناتر است (و شمار) 
آنان را جز اندکی» کسی نمی‌داند. پس درباره‌ی آنان جز به ظاهر (و آنچه آشکار 
کرزهای ار تجادله مرن بتارم ایقان از میو کی وال کی و محوان 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۲۲۲ ۱5۷ 
نکته‌ها: 


در مورد «رابعهم» و «سادسهم», کلمه‌ی «واو» نیامده است» ولی همراه «ثامنهم» «واو» 
آمده است. شاید به این جهت که نظریّه‌ی سه نفر یا پنج نفر بودن آنان, از نااهلان است که 


خدا هم تعبیر «رجماً بالغیب» دارد» ولی نظریّهی هفت تن بودن از مژمنان و اهل دقت 
است(" از این رو, کلمه‌ی «رعماً بالغیب» نیامده وبه احترام آنان» میان اصحاب کهف و 
سگشان با واو عاطفه فاصله شده است. 


نا 


اگر حرکت‌ها با ارزش وانسان‌ها هدف داشته باشند» وابسته‌ها و متعلّقات و حتی حیوانات 
همراه نیز باید به حساب آیند. چون حیوان بودن و نجس بودن دلیل بر بی‌ارزشی نیست. در 
این آیه سه بار از سگ یاد شده و در آیه‌ی ۱۸ نیز به نقش مثبت سگ اصحاب کهف اشاره 
شده است. «وکلمهم باسط ذراعیه بالوصید 4 

ها در آیات مختلف این سوره از حدس‌گرایی انتقاد شده است: 

ربکم اعلم بالبنم > آیه ٩‏ 

رهم اعلم هم 4 آیه ۲۱ 

بر اعلم بعدتهم 4 آیه ۲۲ 

بقل اللّه اعلم با لبثوا ‏ آیه ۲۶. 


پیام‌ها: 

۱ قرآن از آینده خبر می‌دهد. شیقولون 4 

۲-سخن بی‌دلیل نگوییم و به تخمین و حدس تکیه نکنیم. رجا بالغیب 4 

۳ در موارد غیر لازم باید از بحث و جدل چشم پوشید. قار فمهم .. 4 

۶ به جای اندیشیدن به عدد. به هدف بیندیشید و دنبال دانستنی‌های بی‌فایده 
نروید. ۷ تستفت فبهم منهم احداً > 

۵ دانستن وسوال از هرکسی جایز نیست. از نااهلان نپرسیم. طلاتستفت... منهم 4 


۱. این نظریه را ابن عباس از امیرالممنین مٍْ نقل کرده است. 


۱9۸ تسیز تور (۵) حزء ۱۵ 


۲۳۶ »ولا تَقولَنٌ لشأیء ای فاعلْ ذ لك غدا 
درباره‌ی هیچ چیز و هیچ کار مگو که من آن را فردا انجام می‌دهم. 


سم 


1 رت ی مه 4 4 بش و و جرف 
۲ آن شاء الته وادکر رَبك |ذا نسیت وقل عسی آن بَهدِیْنِ رَبّی 


۳ 


هویم از سا یمامسی کف موی گرری ‏ تام 
شاءالّه. همین که یادت آمد) پروردگارت را یاد کن و بگو: امید است که 


پروردگارم مرا به راهی که نزدیک‌تر است. راهنمایی کند. 


نکته‌ها: 


نا 


نا 


. 
1 


گفتن «آن شاء اللّه» که اعتقاد به قدرت ومشیّت الهی را می‌رساند. تکیه کلام اولیای الفی 
است. چنانکه در قرآن نیز از زبان پیامبران نقل شده است؛ 

یعقوب به فرزندانش می‌گوید: :أدخلو مصر ان شاءاللّه آمنین 6 وارد مصر شوید, 
ان‌شاءاللّه درامانیده 

خضر به موسی می‌گوید: «ستجدنی [ن شاءاللّه صابراً ۲1 اگر خدا بخواهد مرا شکیبا 
خواهی یافت. 

حضرت شعیب به حضرت موسی می‌گوید: «ستجدنی ٍن شاءاللّه من الصاین ۳۱ 

و حضرت اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم می‌گوید: (ستجدنی ان شاءاللّه من 
الصابرین ۳۲4" مرا ذبح کن که به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت. 

البتّه مراد از گفتن «ان شاءاللّه» و «آعوذباللّه» و امثال آنء لقلقه‌ی زبان نیست بلکه داشتن 
چنین بینشی در تمام ابعاد زندگی و در باور و دل انسان است. 

امام صادق 1 فرمود: در نوشته‌های خود نیز «ٍن شاءاللّه» را فراموش نکنید. روزی دستور 


یوسف .۹٩‏ ۲ کهف. 1٩‏ ۳ قصص. ۲۷. 
صافقات. ۰۲ ۳ 


سوره ۱۸ کهف - آیه ۲۲ 4 ۱۹ 
داد نامه‌ای بنویسند» هنگامی که نامه را بدون «ان‌شاءاللّه» دید» فرمود: «کیف رجوتم آن یم 

هذا؟» چگونه امید دارید که اين کار به سامان برسد؟(" پیامبر اسلام هنگام ورود به 

قبرستان می‌فرمود: «واتا [ن شاءاللّه بکم لاحقون» اگر خدا بخواهد ما هم به شما خواهیم 

شوت در مان که کمهصیی ات ٩‏ 

انسان در عین حال که اراده دارد و آزاد است» ولی به طور مستقل نیست و همه‌ی کارها به 

او سپرده نشده که بدون خواست خدا هم بتواند کاری انجام دهد. یعنی انسان نه در جبر 


نا 


است و نه اختیار تمام امور به او داده شده است. بلکه آزادی انسان در سایه‌ی مشیّت 
خداوند است. لا آن یشاء اللّه > 


اسر مهن کفترنی تصمیم‌گیری خدا را فراموش نکنيم. ولا تقولن.. 4 

۲ هرگز خود را مستقل از خدا ندانیم و بطور قطع از انجام کاری هر چند 
کوچک. در آینده خبر ندهیم. لاتقولن... نی فاعل... 4 

۳ به امکانات و توان خود تکیه نکنیم. که فراهم بودن مقدّمات» تضمین کننده 
انجام قطعی کار نیست. لاتقولنّ... نی فاعل... 4 در آنچه هم یقین داریم. باید 
«ان شاءاللّه» بگوییم. 

۶ انسان پیوسته نیازمند خداست و در هر کاری باید خود را وابسته به اراده‌ی 
الهی بداند. چا تقولنْ لثیء ان فاعل... > 

۵ - جبران از دست رفته‌ها لازم است. وآذکر ریّك اذا نسیت 4 

1-پیامبران نیز به تعلیم و هدایت الهی نیاز داشته‌اند. «قل عمی آن بهدین ریق 4 

۷-اظهار امیدواری به امدادهای الهی از شیوه‌های صحیح دعاست. چعسی... 4 


۸ هدایت مراحلی دزد همغن آنها به دنت اون است:- <ان هدین رن 


پسام‌ها: 


لاقرب من... # 


۱ تقسیر تورالفلین: ۲ یی کف اسان 


۱۰ تیتیر تزور و) جزء ۱۵ 

4-باید راه میانبُر ونزدیک‌ترین راه به حق و صواب را پیدا کرد. قرب من هذا... » 

۰-رسیدن به رشد برتر آرزوی انبیاست. چعسی آن هدین ری لاقرب... > 

۱-برای انبیا نیز رشد و رسیدن به مراحل بالاتر وجود دارد. «عسی آن بهدین ری 
لاقرب من هذا رشدا 4 

۲ تداوم ذکر خدا کوتاه‌ترین راه رسیدن به رشد است. «واذکر ریّك... عسی آن 


مهدین ری لاقرب من هذا رشدا » 
۲۰ ولبوافی کهفهم ثلاث ماثّة سنین وآزدادوا تنعا 
و آنان در غارشان سیصد سال ماندند و ثه سال (نیز بر آن) افزودند. 
۲۳ 4 قل له أغلَمٌ بما لبئوا له غِبٌ آلسْموات وآلازض آَبْصرٌ به و 


آشمغ ما لهم من دُونه من ول ول ُشرك فی خکمه آحدا 


۷ 


بگو: خداوند به مدّتی که در غار ماندند» داناتر است. غیب آسمان‌ها و زمین 
از آن اوست. چه بینا و شنواست! جز او برای مردم هیچ پار و یاوری 
نیست و هیچ کس را در حکم و فرمانروایی خود شریک نمی‌گیرد. 

نکته‌ها: 
بهودیان در مورد مقدار توقف اصحاب کهف در غار از حضرت علی ای سوّال کردند. 
حضرت فرمود: ۳۰۹ سال. گفتند: در کتاب ما ۳۰۰ سال آمده است! آن حضرت فرمود: 
٩سال‏ به خاطر تفاوت سال شمسی و قمری است*" 
در تفسیر مراغی این تفاوت نه سال راء نشانه‌ی معجزه بودن قرآن دانسته که چه اندازه 
دقیق است و تفاوت سال‌های قمری و شمسی را هم در نظر گرفته است. 
ممکن است گفته شود: مقداره همان سیصد سال بوده که مردم نه سال به آن افزوده‌اند. 


نا 


نا 


۱. تفسیر مجمع البیان. 
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«وازدادوا تسعاً» از این رو خداوند در جواب می‌فرماید: «قل‌اللّه اعلم با لبثوا » بگو: خدا 


داناتر است. 


نا 


عمر انسان حدّ معیّنی ندارده مثل آب نیست که در صد درجه بجوشد و در درجه‌ی صفر یخ 
بزند. در آزمایش‌هاء عمر بعضی موجودات زنده تا دوازده برابر افزايش یافته است. چنانجه 
در جراید نوشتند: ماهی منجمدی که مربوط به چند هزار سال پیش بود و در میان بخهای 
قطبی پیدا شد» پس از قرار گرفتن در آب ملایم زندگی را از سر گرفت.(٩‏ 

اگر آمار ساده وعاذی بیان شود ممکن است با فراموش شود و یاشنونده به آن توجه 
خاص نکند. مثلا اگر بیماری به پزشک بگوید: من چهار ساعت در نوبت نشسته‌ام» يا بگوید 
چهار ساعت ۷ دقیقه کم, توجه پزشک تفاوت دارد. زیر ارقام گاهی برای بیان کم وزیاد 
است وخیلی درآن دقت نیست. ولی اگر ریز ودقیق بیان شود شنونده را جذب می‌کند. لذا 
درباره مت تبلیغ حضرت نوج می‌فرمايد: هزار سال مگر پنجاه سال, تا اعلام کند ارقام 
دقیق است. در اين آیه نیز می‌فرماید: سیصد سال وسپس می‌فرماید: نه سال اضافه. تا 
بگوید آمار دقیق است. 


نا 


پیام‌ها: 


اش مق در بیان ارقام فع اما ۳ را در ذهن. ماندگارتر می‌کند. «ثلات ماد سنین 
واژذادوا تفا 


2 
۹ و 1 ی هً رز لبیل > مه ام 4 .2 
۷۶ »وانل ما اوحی الیْك من کتاب رَیّك لا مُجَوّل لکلماته ولن نجد من 


وآنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است (بر مردم) بخوان. 
(ستت‌ها و) کلمات الهی را تغییر دهنده‌ای نیست و هرگز جز او پناهگاهی 


نخواهی یافت (که به آن پناهنده شوی). 


تفس نموت 


۱3۲ تسیر وین( ۵) حزء ۱۵ 
نکته‌ها: 
از بهانه‌های مخالفان پیامبر اکرم عَُْ این بود که از آن حضرت تقاضای تغییر و تبدیل 


قرآن را داشتند و می‌گفتند: «ائت بقرآن غير هذا او بَدّله ۱74 قرآن دیگری بیاور یا آن را 


۳" 


عوض کن. پیامبر در جواب آنان می‌فرمود: اين در اختیار من نیست. تبدیل آیات تنها کار 


پیام‌ها: 

۱ وحی و نرول کتب آسمانی لازمه‌ی ربوبیّت الهی و در مسیر تربیت انسان 
است. «ما اوحی اليك من کتاب ریّك 4 

۲ قرآن از هر گونه تغییر و تحریف مصون بوده است. آنگونه که پیامبر اسلام 
خاتم پیامبران است. قرآن نیز آخرین کتاب آسمانی است. «لامبدل لکلاته » 


۲۸ وآضبز نفسك مع لین یَذْعُون رَبَهُم بالغداوة وآنعشیِ 

پُریدون وَجِهّهُ و تخد عَیْنات عَنْهُمْ ثریذ زيتة ألحَیَاة نیاق 

نطغ من أغقلنا قْبَهُ عن ذکرنا وَأتبع هواهُ وکان مره فزطاً 

وبا کسانی که پروردگارشان را (همواره و در هر) صبحگاه و شامگاه می‌خوانند 

و خشنودی او را می‌جویند. خود را شکیبا ساز و دیدگانت را از آنان برمگیر که 

ور ات بویا ای قوش اریخا تون ی کر 

هوس خویشند و کارشان بر گرافه و زیاده روی است. پیروی مکن. 

نکته‌ها: 
در طول تاریخ, اغنیا و ثروتمندان کافر. پیوسته شرط ایمان آوردن خود را طرد فقرا و 
بینوایان می‌دانستند. چنانچه از نوح چنین درخواستی کردند و حضرت در جواب آنان فرمود: 
ما آنا بطارد الذین آمنوا ۳74" من موّمنان را به خاطر تهیدستی طرد نمی‌کنم. در زمان 


نا 


۱. پونس. 14۵ ۲. هود. 3 
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پیامبر اسلام نیز از آن حضرت می‌خواستند تهیدستانی چون سلمان و ابوذر و عمار و خباب 
را از خویش براند تا آنان ایمان آورده و همراه او شوند. این آیه از چنین تفگر و عملی 
نکوهش می‌کند. 


نماز ای 2۱2 


۳" 


پیام‌ها: 

۱- ثروتمندان برای منصرف کردن پیامبر از معاشرت با تهی‌دستان ممن تلاش 
می‌کردند و پیامبر در برابر آن تلاشهاء مأمور به مقاومت شد. چوآصبر نفسك 4 

۲-همدلی با تهی‌دستان سخت است. ولی باید تحمّل کرد. «وآصبر نفسك 4 

۳ پایبندی به دعا و نیایش» شرط شایستگی افراد برای مصاحبت و همتشینی 
انتسشت: چوآصبر نفسك مع الذین یدعون رمهم... 4 

*_رهبر باید نسبت به محرومان همدل وهمدم باشد نه بی‌اعتنا.!؟ چوآاصیر نفسك 
مع الذّین... ولا تعدٌ عیناك عنهم 4 

0-دعای قاتهین وخالصانه» ارزشمند افتتر تن «بالغداوّتوالعثی‌یریدون وجهه 4 

۲-در آغاز و پایان هر روز باید به یاد خدا بود. «بالداوّة والعثی 4 

۷-برای بدست آوردن دنیا و رضایت سرمایه‌داران از تهی‌دستان فاصله نگیریم. 
رید زينة احياة الدنیا 4 

برش گر لین کان ان است که مردم به خدا توجّه کنند. ولی رهبر, به دنیا. 
یریدون وجهه... و لا تعد عیناك عنهم ترید زينة امحياة الدنیا » 

4 خطر دنیاطلبی تا حذی است که خداوند به پیامبران هم هشدار می‌دهد. 
ولاتعد عیناك عنهم ترید زينة امحياة الدنیا 4 


1 در آیه‌ی 8[ سوره انعام آمده: ذفتطر دهم فتکون من الظالین 4 طرد مومنان با ظلم برابر است. 


۳ تقتیر توو(۵) حزء ۱۵ 

۰-کسی که بدنبال دنیا می‌رود. از مسیر رهروان الهی خارج می‌شود. ثیریدون 
تم رت یه مه اهنا کرایی دی مازعا کرانی اسخ 

۱-کیفر دنیاگرایی» غفلت از یاد خداوند است. ثترید زينة احياة الدنیا ولا تطع من 
اغفلنا قلبه 4 

۲- ارزش یاد خداء به ریشه‌دار بودن آن در قلب وروح است. «غفلنا قلبه عن 
ذکرنا > 

۳ انسان گام به گام سقوط می‌کند؛ اوّل غفلت. آنگاه هوسرانی و سپس مسیر 
انحرافی. «اغفلنه انب هواه کان امره فثرطا ‏ 

۶ رهبری افراد غافل. هواپرست و افراطی ممنوع است. اغفلنء اتبع هواه. کان 
امره فرطاً » 

۵ اعتدال. ارزش و زیاده‌روی ضد ارزش است. وکان امره فرطا » 


و و 1 9 ۶ ۳۳1 
۲ وفل آلحق من رَبَکمْ من شاء فلیومن ومن شاء فلیکُفر انا 
َتذنا بلظالمین ناراً آخاط بهخ شرادشها وان بَشتَغیوا 
یخاثوا بمام انفهل یشوی الوچوة بش شراب و ساعث 
و بگو: حقّ از سوی پروردگار شما رسیده است. پس هر که خواست ایمان 
آوریدی هر که بکو اس کافن تشود,هماتا نما هوای ستنگران اتف مها 
کرده‌ایم که (شعله‌هایش) همچون سراپرده‌ای آنان را فراگرفته و چون 
باه کوا هیا ام (مانتت مسی) کنا کته کشتویه‌ها زا ریات میک بای 
می‌شوند! چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی است! 
نکته‌ها: 


آیه» گویا پاسخ به کسانی است که برای ایمان آوردنشان» شرط و شروط می‌گذارند و 


نا 


سوره ۱۸ کهف - آبه ۲۹۲ 4 ۱1 


می‌گویند: شرط گرویدن ما آن است که فقرا را طرد کنی. 
گرچه مردم در انتخاب ایمان و کفر مختارنده ولی باید بدانند که سرانجام کفره عذاب سوزان 


نا 


«سُرادق» یعنی سراپرده» وتنها یک‌بار در قرآن آمده است آن هم درباره دوزخیان. 

8 امام رضا لا به یکی از کارمندان طاغوت فرمود: اگر از کوهپیفتم و قطعه قطعه شوم. بهتر 
ز آن است که کارگزار طاغوت باشم. مگر آنکه مشکلی از مومنان بکشايم. سپس فرمود: 
خداوند. کارگزاران طاغوت را در سرادقی از آتش قرار می‌دهد تا از حساب خلایق فارغ شود. 


پیام‌ها: 

۱ تنها سرچشمه‌ی حق خداوند است. «احقّ من ریکم 4 

۲ تقاضای طرد فقرای مومن حق نیست. بلکه حق آن است که از طرف خدا 
باشد. بقل امحق من ریکم # 

۳-گرایش و عدم گرایش مردم در حقّانیّت دین تأثیری ندارد. «قل احق من ریّکم 
من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر » 

۶ پیامبر مسئول ابلاغ است وانسان‌ها در پذیرش ایمان و کفر آزادند. «من شاء 
فلیمن و من شاء فلیفکر 4 
متاع کفر و دین؛ بی‌مشتری نیست ‏ گروهی آن. گروهی این پسندند 

۵ کف ظلم به خویشتن است. لیکفر آعتدنا للظالین 4 

1-دوزخ از هم اکنون اماده است. باعتدنا # 

۷ سرنوشت انسان در گرو گرایش‌ها و اعمال اوست. «آعتدنا للظالین ناراً احاط پا 
شرادقها » شهوات و مفاسدی که انسان را فرامی‌گیرد در آخرت آتشی است 
که او را احاطه می‌کند. 

۸-توّه به فرجام شوم کافران, نقش مهمی در تربیت انسان دارد. «للظالین ناراً 
احاط بپا... > 

٩-معاد.‏ جسمانی است. «یشوی الوجوه » 


و تفستتیر کون (۵) جزء ۱۵ 
4۳ ان آلَذِین منوا وعملواً آلصالحات نا لا نضیغ جر من 
[ ار 2 
همانا آنان که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند (بدانند که) همانا 
ما پاداش کسی را که عمل خوب انجام داده تباه نمی‌کنیم. 
نکتهها: 
خداوند عمل‌های صالح ما را تباه نمی‌کند» بلکه این خصلت‌ها و عمل‌های بد ماست که 


۳" 


موجب حبط و نابودی کارهای نیک می‌شود. 


نا 


هر عمل صالح را می‌توان به چند روش انجام داد: به روش عادّی, خوب و عالی. اين آیه» 
عالی‌ترین وجه را تشویق می‌کند. آریء گاهی مواد غذایی خوب است. ولی شیوه‌ی پخت آن 
خوب یا متوسط است. 


پیام‌ها: 

در تربیت تهدید و بشارت و بیم و امید. در کنار هم لازم است. (ایه قبل 
تهدید بود و این آیه بشارت.) تا آعتدنا للظالین.. اتا لا نضیع آجر... ‏ 

۲ فکر وانگیزه‌ی الهی بر عمل صالح مقدم اتتا «اتو و عملها اضالات 4 

ای تشن اشامن مه کیری ازتحسانه ای مک مان وله آ عمالح 
ضایع کرک تا لانضیع... > 

۶ ملاک در ارزش عمل. کیفیّت است. نه کمّیت. أحسن عملاً # نه «اکثر عملاًٌ) 


71 
یر که سود 4 امس ۹ ون ی جر 
۷ وْلَنك له جنات عَدن تجری من تختهم آلانهاز نُحَلَون فیها 
کیش هاش ی نف 2 
من اسَاور من ذهب ویلیسون تیابا خضرا من سندس و 
۵ مور هی ان و 2 2 2-12 1 لآ ۰ و هام ره 2 
استیرق منکئین فیها علی اارانك بفم الشواب و خسنت 

مُرّنفقا 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۳۱ ۱1۷ 
آنان برایشان باغهای جاودانه‌ای است که نهرها از زیر (قصرها و 
تخت‌هایشان) جاری است. درآنجا بادستبندهایی طلایی آراسته می‌شوند 
وجامه‌های سبز از حریر نازک وضخیم می‌پوشند. درحالی که در آنجا بر 

تخت‌ها(ی بهشتی) تکیه داده‌اند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی! 

نکته‌ها: 


«عدن» یعنی اقامت وجایگاه. «اساور» جمع «اسوره» به دستبند» «سْندس» به ابریشم 


نا 


نازک و «استبرق» به حریر ضخیم گفته می‌شود و «أرائك» جمع «آریکه» به تخت 
سلطنتی که با تور پوشانده باشند. گفته می‌شود. 


در دو آیه‌ی قبل درباره‌ی دوزخیان خواندیم: بش الشراب و ساءت مرتفقا » چه بد 


نا 


نوشیدنی و چه بد جایگاهی و اين آیه درباره‌ی بهشتیان می‌فرماید: «نعم الثواب و حسُنت 
مرتفقا » چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی. 

له با توجه به اینکه در بهشت هر لباس با هر نوع جنس و رنگی در اختیار بهشتیان قرار دارده 
آقا آخضاشن لاپ ی مایت انا وه پا هت وی ان وان کش متیر 


تخت‌ها خود را به آن تزیین می‌نمایند. 


پیام‌ها: 

۱- نهرهای بهشتی هم از زیر درختان جاری است. «تحتها الانهار 74 هم از زیر 
قصرهای بهشتی. «من تحتهم الانهار » 

۲-بهره‌مندی بهشتیان از زیورالات» نشان می‌دهد که انسان فظرتاً زیور و آزایش 
را دوست دارد. حون فیها من آساور 4 

۳-ایمان و عمل به دستورات الهی ودوری از تجمّلات حرام در دنی؛ رمز رسیدن 
به تجمّلات ابدی در آخرت است. حون فها من آساور... 4 

-معاد. روحانی و جسمانی است. چون اگر روحانی بود. نیازی به طلاو حریر 


۱. بقره, ۲۵. 


۱1۸ تسیر تور( ۵) جزء ۱۵ 


ی ور لب ۶ 
و بحت بود. «محلون فما من اساور... 4 


# رک یسم روکد بهستي است. طیاباً خضراً > 


۳۲ 2 21 و مه عراه. مه 4 ۹۹ از ۳ ۰ یه ۳ 
۶ واضرت لهم مثلا جلنن جعلنا لاحدهما جنتئن من آعناب و 
: 


حففناشعا بنخل وجعننا نما ززعا 
ی پیامبر!) برای آنان (سرگذشت) دو مردی را مثل بزن که برای یکی از 
ای پناهیی!) برای آنان زر گر فیت) آه بخ که برای یکی | 
آن دو» دو باغ انگور قرار دادیم و دور آنها را با نخل پوشاندیم و میان آن 
دو باغ را کشتزار قرار دادیم. 


4 2۶ ۵ 


سین هی ناه مش هرید هی هن وی موی رای یگ ماو وس که با دی را وه 
۳۶ ؛ کلتا الجنتتن انت اکلها ولم تظلم مه شتنا وفجزنا 
4 5 بل سم ۵. ِ 


هر دو باغ. محصول خود را داد و چیزی از ان نکاست و میان آن دو» نهری 


روان ساختیم. 


نکته‌ها: 


«اکل» به معنای محصول و میوه‌ی قابل مصرف وخوردنی است. 


از اين آیات شاید بتوان اصول باغداری یا احداث باغهای نمونه و دلربا را استفاده کر که 
عبارت است از: 

الف: درختان کوتاه در وسط «اعناب» و درختان بلند در اطراف باغ باشد. «نحخل» 

ب: باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد. «جعلنا بیمیا» 

ج: زمین‌هایی که در فاصله میان باغهاست کشت شده باشد. «بینهیا زرعاً» 

د: میان باغها آب جاری باشد. «فجّرنا خلاطیا» 

ه: باغها سست و ضعیف و آفت‌زا نباشد. «م تظلم منه شیئا» 

بنابراین بهترین منظره, از باغههای انگور گوناگون, «اعناب 4 وانگور و خرما در کنار هم 
جعناب ونخل 4 وانواع کشت‌هاء «زرعاً + وکشتی که در اطرافش درخت باشد, «َفناهما 4 


سوره ۱۸ کهف - آیه 4۳۲ ۱1۹ 
نه فقر نشانه‌ی ذّت است و نه ثروت نشانه‌ی عرّت انسان. چنانکه در آیه ۲۸ نیز به 


نا 


پیامبرش فرمود: چوآصبر نفسك مع الّذین بدعون رمهم.. 4 


پیام‌ها: 
اخلاز ساده‌ترین» فطری‌ترین و عمومی‌ترین شیوه‌های انتقال مطلب. استفاده از 
تمثیل و ضرب‌المثل است. پوآضرب هم مثلاً » 


۲ کشاورز حقیقی خداست. نه انسان. «حففناء فجٌرناء جعلنا » 


2 
۶9-۶ 


+۳4 وکا له ثم فقال بصاحبه وه یحَاوره آنً أْترْ منك الا و 
أََزٌ تفر 
و برای آن مرد میوه‌ای (فراوان) بود. پس به دوستش در حالی که با او 
گفتگو می‌کرد. گفت: من از تو مالدارتر و از نظر نفرات» نیرومندترم. 

نکته‌ها: 
«فُر» به انواع میوه گفته می‌شود. 
«صاحب» یعنی همراه و هم سخن, چه موّمن باشد مثل این آیه» چه کافر مانند آیه‌ی ۲۷ 
این سوره که می‌فرماید: «قال لصاحبه و هو حاوره آکفرت 4 


پیام‌ها: 

۱ دلبستگی وغرور به مال و قبیله. زمینه‌ی طغیان است. «اتا اکثر منك » 

۲ نه فقر نشانه‌ی ذلّت است. نه ثروت دلیل عرّت. پس بر فقرا فخر نفروشیم. 
تا اکث منك مالا واعدٌ.. > 


خاکساران جهان را به حقارت منگر کوزه بی‌دسته چو بینی» به دو دستش بردار 


۱۷۰ تفسیر نور ( حرء ۱6۵ 
7 
»ودخل جَنْتَهٌ وَهو ظالمٌ لنَفْسه قال ما آظن آن تبید هه آیدا 
و او در حالی که بر خویش ستمکار بود. به درون باغ خود آمد (و با غرور 


و سرمستی) گفت: گمان ندارم که هرگز این (باغ. یا دنیا) نابود شود! 


پیام‌ها: 

آب‌همهعقاران هاع اسان او یسالک ی ایشته در ای ۳۲ 
فرمود: +جعلنا لاحدهما جتتین 4و در این آیه می‌فرماید: «دخل جته 4 

۲ دارایی و نعمت‌های سرشار زمینه‌ی غرور است. «دخل جنته... قال 4 

۲_غفلت از خداء خودبرتربینی» تحقیر دیگران و فریفته شدن به جلوه‌های مادّی 
دنیا ظلم به خویشتن است. بظالم لنفسه 4 

4 انسان منحرف و غافل از جماد ونبات بدتر است. خداوند درباره‌ی باغ در 
آیه‌ی ۲۳ فرمود: ول تظلم منه شیتاً # یعنی چیزی کم نگذاشت. ولی درباره‌ی 
صاحب باغ فرمود: «ظام لنفسه ». 

۵ -نعمت‌ها و برخورداری‌ها را هرگز باقی و جاودانه مینداریم. ما اظنّ آن تبید 4 

۳۷ وم أَظنْ آلسَاعة امه ون ژُددث انی رَبّی لجدن ختراً 

و گمان نمی‌کنم که قیامت برپا شود واگر هم به سوی پروردگارم 
بازگردانده شوم یقیناً بهتر از اين (باغ) را در بازگشت. خواهم یافت. 
نکته‌ها: 


کافران می‌پندارند نعمت‌دادن بر خدا لازم است و این حقّ انسان است که باید همواره 


نا 


برخوردار باشد. چنانکه در آیه ۸۳ سوره‌ی فضلت می‌خوانيم: تن ژجعت ال رش نَ 0 
عنده للحستی 4 اگر قیامتی هم باشد. بهترین‌ها برای ما خواهد بود. ولی این تفکر در قرآن 
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درخت‌ها را خشک وکافران را نابود یا وحی به انبیا را قطع می‌کند تا مپندارند که بدون لطف 


ن 


۱ دلبستگی به دنیا و دنیاگرایی» زمینه‌ی انکار قیامت است. «انا اکثر منك... وما 
اظ الساعة قائد... » 

۲ منکران قیامت. دلیلی بر نفی آن ندارند. ما اظنْ > 

۳_امید و آرزوی بی‌جا و بی‌دلیل محکوم است. بولئن رددت 4 

6 انسان فطرتاً گرایش به خدا و معنویات دارد. «ای ریق » 


۵ بعضی‌ها به غلط نعمت را نشانه‌ی کرامت و ارزش خود می‌پندارند و آن را 


پسام‌ها: 


ابدی می‌دانند. تن رددت ان ِ لاجدن خر 1 


۷۶ قال له احبْهٌ وهُوَ یُحَاوره أکفْزت بالذی خُلََ من تراب ثم 


و ۳ و 2 ۱ 
من نطفه ثم سواك زجلا 
دوشتشی تن‌حالی که با ان کفتگی می کزن کفت: ابا به ان ای که وان 
خاک. سپس از نطفه آفرید. آنگاه تو را مردی کامل و تمام اندام قرار داد. 
کافر شده‌ای؟! 


۳۸۲+ لکناً هو نله ربی و1 آشرك برنی آحدا 
ولی من (گویم:) اوست خداوند» پروردگار من و هیچ کس را با پروردگارم 
و تین تن 
نکته‌ها: 


«حاوره» به معنای گفتگو و رد و بدل کردن کلام و پاسخگویی به یکدیگر است. کلمه‌ی 
«لکتّا» در واقع «لکن آنا» بوده است. 


نا 


۱۷۲ ات زو حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱_ گفتگو و بحث آزاد میان مکتب‌ها مورد قبول قرآن است. و هو بجاوره 4 

۲ در مقابل ثروتمندان و قدرتمندان» بدون احساس حقارت وبا کمال عرّت. به 
ارشاد بپردازید. «قال له صاحبه... آکفرت 4 

۳_گاهی علاقه به مال وثروت. زمینه‌ی کفر انسان به خدا وقیامت است. «اتا اکثر 
منك... آکفرت بالذی خلقك 4 

۶ آنکه به مال و خویشاوندان خود می‌بالد. علاجش یادآوری اصل خاکی 
اوست. «اّا اکثر منك ... خلقك من تراب م من نطفة 4 

فا انکاه ماه کار شحل ریت و با گفشن ما اظنْ الساعة قافْة » معاد را انکار کرد 
ولی صاحبش به او گفت: «أکفرت بالذی خلقك » آیا به حدایی که تو را آفرید 
کفرورزیدی؟! 

٩-کفر‏ به خداء جای تعجب و شگفتی و توبیخ دارد. «اکفرت » 

۷اعتراض به کفار جایز است. بکفرت #ولی باید همراه با استدلال و نشان دادن 
راه باشد. «لّذی خلقك من تراب 4 

۸-در تربیت وبازداشتن از انحراف دیگران با استدلال سخن بگوییم. «کفرت 
بالذی خلقك 4 

4 در برابر شک و تردید دیگران. مومن باید موضع خود را با صراحت اعلام 
که «لکیّا هو اللّه 4 

۰ تکیه بر غیر خداه شرک است. «آنا اکثر منك... و لکتّ... لاأشرك برتی احدا 4 

۱و خی تاب آن است که همزاه با نقی هرکونه شرک باشت. طلله .ری و اهر 


بریی احدا 4 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۳۹۲ ۱۷۳ 
۳۲ ولو ذْ خلت جَنتك فلت ما شاء آئه ‏ فقو ال باه پن ترن نا 
أَقَلْ منك مالا و ولد 
وچرا آنگاه‌که وارد باغت شدی, نگفتی: ماشاءاللّه (آنچه خدا بخواهد)» هیچ 
نیرویی جز به (قدرت) خدا نیست؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند. کمتر از 
خویش می‌بینی! 
نکنه‌ها: 


پیامبر اکرم ی فرمود: هر نعمتی که خداوند از مال و فرزند به بنده‌اش می‌بخشد اگر 
بگوید: «ما شاء اللّه ولاقوّة الا بالّه»» خداوند آفات و ناراحتی‌های او را دفع می‌کند تا به 


نا 


آرزویش برسد. سپس این آیه را تلاوت فرمود(۱ 
همچنین در روایات آمده است: جمله‌ی «لاحول ولا قوّة الا بالّه» سبب دفع بللا و دوام 


نعمت می‌شود و گنجی از گنج‌های بهشت است(۲ 


پیام‌ها: 

۱ توبیخ وسرزنش باید همراه با ارشاد ورهنمود باشد. طولا... قلت ماشاءاللّه 4 

۲ عقیده به تنهایی کافی نیست. باید با زبان نیز اقرار کرد. «قلت ماشاءاللّه 4 

۳ هنگام برخورد با مناظر زیبای طبیعت. به یاد خدا باشیم که همه‌ی نعمت‌ها از 
اوست. ولا اذ دخلت جثتك قلت ماشاءاللّه > 

۶-مومن به خاطر کمی مال و فرزند. خود را نمی‌بازد. ان ترن # یعنی تو مرا کم 
یر تج 5 من کم هستم. 


هر انز ن ک ارلقا و 


م۳ ۱[ 2 بر دق م6 مر اف هد 
٩‏ ۳ مار ۰ ۰ ۰ 0 
فعسی زنی آن بوتین خیرا من جنتك ویزسل علیها حسیانا 


2 مام 2 


من لسماء فتضیعح صعیدا زَلقا 
پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو را به من عطا کند ومجازات 
(صاعقه و عذابی) حساب شده بر باغ تو از آسمان فرستد تا به زمینی 
هموار و بی‌گیاه و لغزنده تبدیل شود. 


م و مس 2 


4۷ او بُضبح مآوُها غورافتن تستطیع له طلّبا 
يا آب آن (باغ به زمین) فروکش کند. پس هرگز نتوانی آن را بازیابی. 
نکتهها: 


ها «زلق» به زمین صاف وبدون گیاه گفته می‌شود. أنْ چنانکه پای انسان در آن بلغزد. 


پیام‌ها: 

۱-دادن و گرفتن‌های خداء براساس ربوبیّت وتربیت اوست. «فصی ری آن یوْتین 4 

۲-فقیران مأیوس نباشند «انّ قلٌ.. عمی ری که یس وناامیدی بدتر از فقر است. 

۳ اگر خدا بخواهد. فقی غنی» بلکه برتر از غنی می‌شود. «خیراً من جننك 4 

4 آرزوی سلب نعمت از کفار فخرفروش, و نفرین بر آنان» پسندیده است. 
یرسل علیها حُسبانا... > 

۵ قهر خداوند حساب شده و عادلانه است. «خسباناً # 

1-ثروتمندان به داشته‌های خود مغرور نشوند. شاید در یک لحظه همه ثروتشان 
نابود شود. «فتصبح صعیداً فا » 

۷ شرک و کفر و فخرفروشی, دارایی و سرسبزی را به کویر تبدیل می‌کند. 
«فتصبح صعیدا زلقا » 

۸-دست خدا برای قهر و عذاب باز است. چه از آسمان. چه از زمین. «یرسل 
علیها خُسباناً من السماء ‏ یُْصبح ماژها غوراً » 
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ا بان تفت ان تور رتاک فیس هر ی نی 


اوه غلی غژوشها وَیفول با نی لخ آشرك بربی أَحدا 
و (سرانجام) فرآورده‌های آن (مرد مغرور. با قهر الهی) احاطه شد. پس او 
چنان شد که دو دست خویش را به خاطر خرجهایی که در باغ کرده بود (از 
شدّت حسرت) بر هم می‌مالید. در حالی که آن (باغ و تاکستان) بر 
داربست‌ه‌ایش فروريخته بود و می‌گفت: ای کاش کسی را شریک 
پروردگارم قرار نمی‌دادم. 
نکته‌ها: 
8 بعضی با غرور وخودبرتربینی وگفتن انا اکثر منك مالا... 4 از خدا غافل شده واز مدار 


توحید خارج ومشرک می‌شوند اما دیر يا زود به پروردگار یکتا اقرار خواهند کرد چه موّمنان 


(اآشرك بربی احداً ۷4" وچه کافران. «یالیتی ,آشرك ری احدً» 


پیام‌ها: 

۱ خداوند محیط است. #الّه محیط ؟؛ هم لطفش احاطه دارد. «رمق وسعت 
کل شیء ۲۲۷ وهم قهرش فراگیر است. «احیط بشمره 4 

۲کیفر خداوند در کمین مغروران است. «احیط بثمره » 

۳ حوادث و عذاب‌های الهی. پیامد افکار و اعمال بد ماست. به دنبال کفر و 
کفران صاحب باغ در آیات قبل» «احیط بشمره 4 آمده است. 

ناامیدی‌ها وحالات درونی در ظاهر وکردار انسان اثر می‌گذارد. «یقلب کقیه » 

۵-دنیاطلبان ابتدا از حوادث تحلیل اقتصادی می‌کنند. سپس تحلیل معنوی.(در 
این آیه ابتدا حسرت بر پول‌های خرج شده است» سپس غصّه برای شرک) 


۱ کهف. ۳۸ 2 بقره ا9 ۳ اعراف. 1 


۱۳۹ کون (۵) جزء ۱۵ 
عذاب‌های دنیوی. بیدارباشی برای وجدان‌های خفته و دلهای غافل است. 
خاحیط بثمره ... یقول یالیتنی 4 


+4۲ »وم تکن له فَة بَنَوّونة من دون له ما کان ُنتصرا 
و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر (قهر) خدا پاری کنند و 


نمی‌توانست خودش را یاری کند. 


+ شتا وله یه انحق هو خیو قوب وخیر غقبا 
آنجا (ثابت شد که) ولایت و قدرت تنها از آن خدای حقّ است و (نزد) اوست 
بهترین پاداش و نیکوترین فرجام. 

نکته‌ها: 

قرآن بارها تأکید کرده که انسان» هنگام مواجهه با خطر و گسستن وسایل ماذی رو به خدا 
می‌آورد و او را از عمق جان صدا می‌زند. در درا وقتی گرفتار امواج می‌شود یا وقتی عذاب 
می‌آید. اظهار ایمان می‌کند. 
اینجا نیز وقتی آن شخص با باغ سوخته‌اش روبرو شد و فریادرسی نداشت» فهمید که 
ولایت حقّ» مخصوص خدای یکناست. «هنالك الولاية للّه احقّ» 


نا 


نا 


کلمه‌ی «ولایت» در اين آیه» به معنای قدرت و نصرت می‌باشد. 


پیام‌ها: 

۱ عاقیت اعتماه به غیر دا ناکامی امست: ط نکن له فتة ینضرونه 4 

۲ هنگام فرارسیدن قهر خداء مال و فرزند هر چند بسیار باشد به کار نمی‌آید. 
وم تکن له فئة ینصرونه 4(از پاران دوران رفاه به هنگام خطر خبری نیست.) 

۳ قطعنامه‌ی همه‌ی حوادت تلخ. تنها یک جمله است و آن اينکه قدرت تنها از 
آن خداست. «هنالك الولاية له الق 4 

6 ولایت‌های غیر الهی ناپایدار و باطل است. وتنها ولایت خدا ثابت و حق 


سوره ۱۸ کهف - آیه ۵ 4 ۱۷۷ 
است. طلولاية للّه احق > 
۵-چه محاسبه گر باشیم. چه دوراندیش, باید به سراغ خدا برویم. «هو خی وبا و 
است. «هنالك الولاية للّه احق هو خير ثوابا و خير عقبا 4 
۷ ملاک ارزشهاء عاقبت و پاداش خوب است. «خبر وابا و خبر عقبا > 
40 ب وآضّرت لَهُم مُلْ لحَيَاة دنب سس و 
فاختَلط به ناد ث آلْزض فأضیح هن هشیماً تدْروهُ آلرَیَاحْ وکان 
فه علنتل شنم یر 
و (ای پیامبر!) برای آنان زندگی دنیا را مثل بزن که (در ناپایداری) همچون 
(چنان رشد کند وانبوه شود که) در هم فرو رود» پس ناگهان خشک شود. 
آن چنان که بادها پراکنده‌اش کنند و خداوند بر هر چیزی تواناست. 
نکته‌ها: 


8 در آیه» سخن از رویش وسرسبزی زمین وفرارسیدن قهر الهی وسوختن و خاکستر شدن 
)0 


آنهاست. تا درس عبرتی برای مردمان‌مغرور وغافل از خدا باشد. 
را هیصوت کم رهام ات که اک بارانن شی سا تزا هی 
می‌شود. البتّه آنجه باقی می‌مانده عمل انسان است. چنانچه در دیوان منسوب به 
امیرالمومنین :ی می‌خوانیم: 

یامن بدنیاه اشتفل قد غُرّه طول الاأمل 


۱. نظیر این آیه در آیه‌ی ۶ سوره‌ی یونس با تفصیل بیشتر و آیه ۰ سوره‌ی حدید آمده است. 


۱۷۸ تخیر نون ((۵) جزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱ پیامبر خدا برای بیان حقایق و هدایت مردم. مأمور به استفاده از تمثیل است. 
«واضرب هم مثل امحياة الدنیا ‏ 

۲ یکی از اصول تربیت و تبلیغ» استفاده از مثل‌های قابل فهم عموم و طبیعی 
می‌باشد. بواضرب هم مثل... کماء انزلناه... 4 

۳_هر بهاری را خزانی و هر وصالی را فراقی است. «بات... هشیماً > 

*_به جلوه‌های زودگذر دنیا دلخوش و مغرور نشویم و به آینده‌ی پایدار 
بینديشیم. «فاصبح هشیماً تذروه الرّیاح 4 


+4 »ال وَاَْبْنُونْ زینة آنْحیاة انیا وَاْبَاقیَات آلصالحاث یر 
عنه ری قوابا ویر ما 
پروردگارت پاداشی بهتر دارند و امید داشتن به آنها نیکوتر است. 
نکته‌ها: 
ه در روایات» برای «باقیات‌الصامات» نمونه‌هایی همچون, نمازهای پنجگانه! ذکر 


خدا" و محبّت اهل‌بیت 9 بیان شده است»(؟ ولی اینها مصادیقی است که مفاهیم 


قرآن را مخصوص به خود نمی‌سازد. 


ها همه‌ی نعمت‌های مای» زینت دنیاً هستند» ولی مال و فرزند جلوه‌ی بیشتری دارد و به 

همین دلیل نام این دو از ميان نعمت‌های بی‌شمار الهی مطرح شده است. و چون غالبا 
پسران نیروی فقال اقتصادی هستند نه دختران, لذا در کنار «مال», «بنون» آمده است. نه 
«بنات». ثالال و البنون زينة امياة الدنیا 4 


سوره ۱۸ کهف - آیه 1۷ 4 ۱۷۹ 

پیام‌ها: 

۱- جلوه‌ی مال وفرزند تنها در دنیاست» در آخرت. ثروت وفرزند. سودی 
نمی‌بخشد. «زينة اياة الدنیا » 

۲-آنان که امکانات مادی دارند مغرور نشوند. آنان هم که ندارند. مأیوس نباشند. 
ثالال والبنون زينة... والباقیات الصالات خر 4 

۳ مال و فرزند. ماندگار نیست. به چیزی بینديشیم و دل ببندیم که باقی است. 
تالباقیات الصاحات خیر » 

4 در پیشگاه خداوند. هیچ عمل صالحی محو نمی‌شود و پاداش‌ها تضمین شده 
است. الباقیات الصاحات خبر عند ریّك ثوابا > 

۵ -ارزش کارهای نیک را همه نمی‌دانند. بیشتر مردم خیر و ارزش را در 
کامیابی‌های مادی می‌پندارند. «خبرٌ عند ربّك » 

1 پاداش و کیفر لازمه‌ی تربیت و از شئون ربوبیّت است. عند ربّك 4 

۷-تنها به پاداش فکر نکنید, به آینده‌ی پایدار هم بینديشید. «خير عند ربّك ثواباً و 
خر آملا » 

۸-در ارشاد و تربیت. از آرزوها وامیدهای مردم استفاده کنیم. «خیر عند ربّك ثوابً 


و خبر املا 4 


*4۷ »یوم تسیز آلجبال وتزی آلأض بارزَة وحشزناهم فلم 
و(یاد کن) روزی که کوهها را به حرکت درآوریم وزمین را آشکار (صاف 
و هموار) می‌بینی در حالی که همگان را برانگیخته‌ايم» پس هیچ یک از آنان 
را فروگذار نمی‌کنیم. 
نکته‌ها: 


قرآن وضعیّت کوهها را در آستان‌ی برپایی رستاخیز, به صورت‌های گوناگونی بیان کرده 


۳ 


۱/۸۰ تفسیر نور ۱ ۵( حرء ۱6۵ 
است» از قبیل: 
۱ زلزله و لرزش زمین وکوهها. «ترجُف الارض وامجبال ۱74 
۲. حرکت و جابجایی. سیر الجبال 4 


۲ تکدتنکه شدن وبه صورت ریگ درآمدن. «پشت امحبال بسا فکانت هباء منبعاً ۲۱۷ 


پیام‌ها: 

۱-برای دل‌نبستن به زیکین دنی بادآوری قیامت لازم است. ویوم... 4 

۲-کارهای نیک. در جاهای بسیار بکار می‌آید. از جمله در قيامت که کوهها نیز به 
حرکت درآیند. و یوم نستر الیبال ۳۱ 

۳ در سرزمین قیامت و عرصات محشر هیچ پستی وبلندی وجود ندارد. چتری 
الارض بارزة > 

4 حشر و رستاخیز, حتمی است. «حشرنا»(فعل ماضی برای آینده آمده است) 

0-قیامت برای همه است و هیچ استثنایی دو ان ان بقلم نغادر منهم احداً 4 


ام ۵ م 
۰ 


۸ +وغرضوا علی نك صفا لقَْ جِْتَمونا کما خُلَفْنَاکُم أوّلَ مر بل 
زعفتم لمح لکم معا 
و (در آن روز) همه‌ی مردم صف کشیده» بر پروردگارت عرضه می‌شوند. 
(امروز هم) به سوی ما آمدید. بلکه پنداشتید که هرگز ما برایتان موعدی 
نکته‌ها: 


«صف» نشانه‌ی نظم و ساماندهی و رمز ادب و تواضع است. در قرآن» برای بیان اوصاف 


نا 


۱ مزمل. ۱۶. ۲ واقعه» ۵ -1. 
۳. با استفاده از کلمه‌ی «واو» و «یوم» که مفهوم ظرفیّت را در ارتباط با آیه‌ی قبل می‌رساند. 
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مجاهدان و همچنین فرشتگان» تعبیر «صف» آمده است و دو سوره‌ی از قرآن نیز به نام 
«صف» و «صافات» می‌باشد. 

اگر در دنیاه قوای مسلح با نظم خاضی بر رسا عرضه می‌شوند در قیامت» همه‌ی انسان‌ها 
به طور قهری و منظم بر خداوند عرضه خواهند شد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ حضور در قيامت و عرضه بر پروردگا قطعی است. «وعرضوا علی ریبّك » 

۲ طبقات دنیوی در قیامت از بین می‌رود و همه‌ی مردم. توانگر و فقیر در یک 
اتف راز کین نله صَنّا> 

۳-نظم ارزشی است که هم در دنیا مطرح است. هم در آخرت. هم در جامعه و 
هم در عبادت. «غرضوا.. صَفَا » 

4 نحوه‌ی حضور در قیامت. مانند هنگام تولد و حضور در دنیاست؛ عاجز 
گریان و عریان. «کما خلقناکم اوّل مَرَة ب 

۵ -معاد جسمانی است. «جئتمونا کبا خلقناکم... » 

"-کافران دلیلی بر انکار معاد ندارند. #ل زَعَم آن نجعل لکم موعداً » 

() »وضع تا فثری آلمنجرمین شفقین ما فیه وَیفولُون با 

ویْلتنا مال هَذا آلکتاب لا بُعَارُ غیرة و لا کَبیرَة 1 آخضاها 
و وجَدوا ما عملواً خاضراً ولا یَظیغ رب آَحدا 


وکتاب (و نامه اعمال) در میان نهاده می‌شود. پس مجرمان را می‌بینی که از آنچه 


حست ۱۳ 


و کردار) کوچک وبزرگی را فروگذار نکرده مگر اینکه برشمرده است! و آنچه 


۱. در مناجاتها نیز به عریانی هنگام رستاخیز و محشر اشاره شده است. 


۱۸۲ تقتتضیر تون (۵) حزء ۱۵ 
نکته‌ها: 
بارها قرآن از مسئله‌ی کتاب و پرونده و نامه‌ی عمل در قیامت سخن به میان آورده است و 


نا 


می‌فرماید: فرستادگان ما می‌نویسند: ان ژسلنا یکتبون ۲4 آثار کارها را هم می‌نویسیم: 
جتکثب ما قدموا و آثارهم ۳4 نامه عمل آنان بر گردنشان آویخته می‌شود: «الزمناه 
طاثره فق عقه ۱4" پرونده‌ها در قيامت گشوده می‌شود: و اذ الصُحف نشرت 1* نامه‌ها 
به دست خود افراد داده می‌شود؛ نامه‌ی خوبان به دست راست و نامه بدکاران به دست چپ 
آنان داده می‌شود. همان گونه که هر فردی پرونده‌ای دارده هر امَتی نیز کتاب و پرونده‌ای 
دارد. کل ة تدعین الی کتاما ه(۵) 


ِ 
. 

ِ 
: 
3 
اآ 

۲ 
1 
۳ 
ِ 
3 
۴ 


فرمود: بگردید تا هر چه از چوب و خاشاک يافتید گرد آورید. اصحاب گشتند و هر کس 
چیزی آورد. روی هم ریختند و انباشته شد. پیامبر فرمود: «هکذا تجتمع الذنوب. ایّاکم و 
احقرات من الذنوب» گناهان اینگونه جمع می‌شوند. پس از گناهان کوچک پرهیز کنید."۲۳ 
از این برنامه این درس را نیز می‌توان گرفت که پیامبر خدا 2 آموزشی اردوثی و بیابانی 
تجشمی, نمایشی و عملی» همراه با پرکردن اوقات فراغت برای یاران خود داشتند» آن هم 
وقتی که خطر غرور ناشی پیروزی در جنگ در کمین آنان بود واصحاب خود را بی‌گناه یا 
امام صادق ات فرمودند: در روز قیامت هنگامی که کارنامه‌ی عمل انسان به او داده 
می‌شود پس از نگاه به آن و دیدن آنکه تمام لحظه‌ها و کلمه‌ها و حرکات و کارهای او ثبت 
شاه هی انا راب ناهمی ابر ماد (یشکه ساعش فیل نها رز مرخکبشنه اس 2 
می‌گوید: «یا ویلتنا ما مذا الکتاب لایْغادر صغیرة...»(۲ 


نا 


آنان که در دنیا بی‌خبال و بی‌تفاوت بوده و به هر کاری دست می‌زنند. در آخرت هراس و 


نا 


۱ ی اشراعخ ۱۳ 
۶ تکوین *1. ۵ جائیه ۲۸. 1 کافی ج ۲ ص ۲۸۸. 


۷ تفسیر المیزان. 
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دلهره خواهند داشت» «مشفقین # ولی موّمنان که در دنیا اهل تعیّد و خداترسی بودند در 
آنجا آسوده‌اند. اکتا قبل نی اهلنا مشفقین ۱۲6 


پیام‌ها: 

۱ در قیامت. هم نام‌ی عمل هر فرد به دستش داده می‌شود. هم کتابی در برابر 
همه فرار داده می‌شود. بو وضع الکتاب 4 

۲ نگرانی و هراس مجرمان, از عملکرد ثبت شده‌ی خویش است. نه از خداوند. 

۳ قیامت. روز حسرت و افسوس مجرمان است. یا ویلتنا » 

۶ علم افراد به عملکرد خودشان در قیامت چنان است که گویا همه با سواد 
می‌شوند. چون کتاب و خواندن برای همه مطرح است. وضع الکتاب... 

۵-عمل‌های انسان دارای درجات است. «صغبرة ولا کبیرة » 

1 قیامت. صحنه‌ی تجسّم عمل‌های تیان ات ناف عیار ا سا ۷ 


۳7 


۷ دا شتن عدالت وظلم نکردن لازمه ربوبیّت الهی است. و لایظلم ریك احد حدا 4 


»۵ ولذٌ قلنا للملانكة جوا لدم فسَجدُوا لآ اتلیش کان من 

نْجنٌ قفسق عن آفر زته أفتَخَدُونه وَدََْْهولیاء من ذونی و 
هکم َو بلس بلظایمین بت 

و(یاد کن) هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه به جز 

ابلیس سجده کردند! او از جن بود و از فرمان پروردگارش سر بر تافت. آیا (با این 

حال) او و نسل او را به جای من سرپرستان خود می‌گیرید؟ در حالی که آنان برای 


شما دشمنند! ستمگران بد چیزی را به جای خدا برگزیدند. 


0 


نکنه‌ها: 


ها سجده چهار نوع است که سه نوع آن پسندیده و یک نوع آن خلاف است: 


الف: سجده‌ی عبادت که مخصوص خداست مثل سجده‌ی نماز. 
ب: سحجده‌ی اطاعت. مثل سحجده‌ی فرشتگان بر آدم که برای اطاعت فرمان خدوند بود. 
ج: سجده‌ی تحت» تکریم 5 از خداوند. مثل سجده‌ی یعقوب بر عاقبت یوسف. 


د: سحده ناشی از فرمان غیر خدا. 


پیام‌ها: 

۱ سرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و تمرّد ابلیس قابل تأمّل و مایه‌ی عبرت 
است. «واذ قلنا.. > 

۲ فرشتگان پیش از انسان بوده‌اند. «قلنا للملائكة آسجدوا لادم 4 

۲ اتسان :پوت از فزتشقه انیت که امسیخود او فراز کزفته است:. ایو لادم 

6 فرشتگان مطیع امر خدایند. «أسجدوا... فسجدوا 4 

۵ آنان که سجده‌ای ندارند. در خط ابلیس‌اند. «فسجدوا الا ابلیس > 

1-نباید به سابقه‌ی خود مغرور شد. ابلیس با سابقه‌ی طولانی عبادت. فاسق شد. 
کان من امن ففسق ... » 

۷ابلیس فرزند و ذریّه دارد. چو ذریته » 

۸-فاسقان را نباید دوست خود گرفت. «ففسق ... أفتّخذونه و ذریّته اولیاء > 

4-پیروان شیطان باید در عملکرد خود بازنگری کنند که چه می‌کنند. «فتتخذونه 
و ذریْته اولیاء 4 

۰- شیطان و نسل او دشمن انسانند. بوهم لکم عدو > 

۱ آنان که به جای خدا پیرو شیطان می‌شوند. ستمگرند. «بئس للظالین بدلا > 

۲ رها کردن خدا و پیروی از شیطان انتخاب بدترین جایگزین است. #ئس 
للظالین بدلا > 
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۹ 
+۱ ما َشهتَهُمٌ خلق آلسْموات وآلازض ولا خلق آنفسهم وَمَا 
کند مُتَخذ أدٌ لضلین م ۶ ۲۳ 
من آنان (ابلیس و فرزندانش) را نه در آفرینش آسمان‌ها و زمين و نه در آفرینش 
خودشان به شهادت نطلبیدم ومن گمراه گنندگان را دستیار خود نمی‌گیرم. 


نکته‌ها: 
ها به حضرت علی ابا گفتند: تا استقرار یافتن حکومتت معاویه را بر امارت ثابت نگهدار و 


پس از قدرت یافتن» او را کنار بگذار! 

حضرت در جواب آنان فرمود: «ما کنت متّخذ الضلین عضّدا(۱) 

خداوند. بی‌نیاز مطلق است وبه هیچ یاوری حتی در آفرینش نیاز ندارد و اگر اموری را به 
دیگران می‌سپارد. مانند واگذاری تدبیر به فرشتگان» و الدیُرات امراً ۲۷ از روی عجز و 


نا 


پیام‌ها: 

خداوند در افرینش. نیازی به شاهد ندارد. «ما اشهدتهم 4 

۲ اسرار هستی و آفرینش را جز خدا کسی نمی‌داند. ها آنپدتهم خلق... »> 

۳کسی که آفریده حق ولایت دارد. «أفتتّخذونه اولیاء... ما اشهدتهم خلق... > 

۶ کارگزاران الهی باید امین باشند. «ماکنت متخدٌ الضلین عضداً > 

۵ - آنان که در راه و خط خدایند» نباید از منحرفان کمک بگیرند و باید استقلال 
سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند. «ماکنت متَخدٌ الضلّن عضداً » 


۱۸۹ تفسیر نور (۵) حرء ۱۵ 
وَیَوَمٌ یَفولْ نادواً فسرکاءی آلذین زَعَفتَم فدَعَوَهم فلع 
شتجیوا هم وجعلنا بینهم فوبقا 

و (یاد کن روز قیامتی را) روزی که (خداوند به مشرکان) می‌گوید: آنان را 

که شریک من می‌پنداشتید فرا بخوانید (تا کمکتان کنند)» پس (مشرکان) 

آنها را می‌خوانند ولی پاسخی به آنان نمی‌دهند و ما میانشان ورطه‌ی 

هلاکت قرار می‌دهیم. 

نکته‌ها: 
آنان که از خدا جدا شوند سرگردانند و به هر چیز روی می‌آورند. از انسان تا جماد و 
شیاطین فاسق, ولی هرچه بخوانند جوابی نمی‌شنوند. جفلم یستجیبوا هم 4 اقا اگر خد ر 


بخواننده حتماً پاسخشان داده می‌شود. جأدعونی سّجب لک ۱۲ 


نا 


نا 


سژال: در قرآن می‌خوانیم که خدا با کتمان کنندگان حقّ وپیمان‌شکنان حرف نمی‌زند. 
لایکلمهم اللّه ۳4 پس چرا در اين آیه بامشرکان سخن می‌گوید؟ 

پاسخ: شاید به خاطر این است که دانشمندان کتمان‌کننده از مشرکان بدترند يا آنکه قیامت 
مراحل مختلفی دارده در یک مرحله خدا سخن نمی‌گوید. ولی در مرحله‌ای دیگر با آنان 
سخن گفته و مورد عتاب قرار می‌دهد. و ممکن است مراد این باشد که سخنی محبت‌آمیز 
با آنان نمی‌گوید» ولی سخنان توبیخی و تحقیرآمیز می‌گوید. 


پیام‌ها: 
در قیامت میان مشرکان و معبودهای آتان فاصله ژیادی است.. ایو 
۲ خداوند در قیامت به مشرکان فرصت استمداد از معبودها را می‌دهد ولی جه 


سود؟ نادوا شرکانی...فلم یستجیپو | هم 


۱. غافر 1۰. ۲ بقره. ۱۷۶ ؛ آل‌عمران» ۰۷۷ 
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یز تشبه قم شرک. جهل وپندارهای بی‌اساس است. عم 4 


ی 0 

۲ و زعا آلْمنجرمُون آلناز فظنوا آنیم مُوّاقفوها وَلَمْ جوا 
قفا 2 0 رفا 

و گناهکاران (در قیامت) آتش دوزخ را می‌بینند» پس در می‌یابند که در 


خو هد اآفتان ی راه فراوی ان ان تس با نهد 


نکته‌ها: 


ال راشای تا صالی مان ار یی ور اه وا شا یا 
بت‌ها کاری ساخته نیست پس دوزخ برایشان حتمی است. 


پیام‌ها: 

۱-مکان هلاکت باری که در ایه قبل وعده داده شده بود. «موبقا 4 دوزخ است. 
ری الجرمون النار 4 

۲ شرک جرم و مشرک مجرم است. «نادوا شرکانی... ری الجرمون 4 

تنل ان عذاب است وسوختن در آن عذابی دیگر. ری امجرمون 4 

6-در قیامت. گرچه مجرمان آتش را از دور دست می‌بینند» ولی چنان با صدا و 
نفیر است که می‌پندارند الآن در آن می‌افتند. «فظنوا آنهم مواقعوها » 

۵ - شرک. عذابی ابدی دارد. «۸یجدوا عها مصرفا » 


۲-مجرم در قيامت امیدی به نجات و راه فرار ندارد. «یجدوا عضها مصرفاً» 


۱ ذا رأتهم من مکان بعید. سعوا ما تغیظاً و زمزا 4. فرقان ۱۲. 


۱۸۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
4 ولقذ صوّفنا فی ها آلْقزآن بلنْاس من کل مثل وکان آلاشسان 
شنم جدلا 
والبتّه ما در این قرآن از هر مثلی برای مردم متنوّع بیان کردیم. و(لی) 
تاه تین از هی مد شیال کته انسها: 

نکنه‌ها: 
«صرّفنا» به معنای بیان‌های گوناگون است یعنی ما به هر زبان و منطقی که امکان اثر 
داشته با آنان سخن گفته‌ايم. «جدال» به معنای گفتگو به گونه‌ی نزاع و برتری‌طلبی است. 
انسان در کنار زمینه‌های مثبتی که دارده همچون داشتن روح الهی» برتری بر فرشتگان و 
سجود آنان بر او و قدرت نفوذ و تسخیر هستی و مانند آن, نقاط منفی زیادی نیز دارد که در 
آیات قرآن به آن اشاره شده است. از قبیل: «ظلوماء جهولگ اکثر شیء جدل جزوعاء هلوع 
ماه لو شش لیطغین ون 0 
پیام‌ها: 
۱- تکرار و تنوع وتمثیل» شیوه‌ی ضروری و مفید برای ارشاد و هدایت و تربیت 

۳ است. «صرّفنا لاس من کل مثل » 
۲ هدف قرآن هدایت همه‌ی مردم است و مثال‌های قرآن برای فهم عموم مردم 

است. «صرّفنا لاس من کل مثل » 
۳ خداوند حجّت را به وسیله‌ی قرآن بر مردم تمام کرده است. «لقد صرّفنا للناس 4 
۶ در قرآن برای هر یک از اصول ارشاد و هدایت. مثالی است. «کل مثل > 
٩‏ اگر روحیّه‌ی پذیرش در انسان نباشد مثال‌های بیشتر او را به جدال بیشتر 

می‌کشاند. «کل مثل, اکث شی جدلا » 
-انسان موجودی تنوع‌طلب 1 مجادله‌گر است. «صرّفنا... جدلا > 


نا 


۳ 
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۰ب وما مثع اس آن ینوا جاَءَهُم آلْهدی و تشتغفزواً رنه 
ال آن بخ سْنه سْنه وین وق باتهم آنغذاب قبْ9 
و چه چیزی مردم را پس از آنکه هدایت برای آنان آمد. از ایمان آوردن و 
آمرزش خواهی از پروردگارشان باز داشت؟ جز آنکه (خواستند) سنّت 
خداوند درباره‌ی پیشینیان (که عذاب الهی بود) برای آنان (نیز) بیاید. یا 
آنگه غذانتن‌وناوری نان فان یرذا 
نکته‌ها: 
8 «قبل» یا به معنای مقابل و رو در رو است و یا جمع «قبیل» و اشاره به انواع مختلف عذاب. 


پیام‌ها: 

۱ سرباز زدن از ایمان با دیدن آن همه آیات» نشانه جدال‌گری انسان است. 
«جدلا و ما منع الناس 4 

۲ خداوند. حخت را بر مردم تمام می‌کند تا هیچ راه و بهانه‌ای برای کفر باقی 
نماند. «و مامنع النّاس 4 

۳ تنها ایمان کافی نیست. استغفار از لغزش‌ها هم لازم است. بیومنو؛ یستغفروا # 

۶لازمه ربوبیّت او باز گذاردن راه توبه و استغفار است. #ویستغفروا ریم 4 

۵ تاریخ» سئت‌های ثابتی دارد که باید از آن درس گرفت. «نة الاولین » 

1 موعظه واستدلال همه جا کارساز نیست. گاهی عقوبت لازم است. «یاتهم 
العذاب 4 گاهی هیچ یک از عوامل تربیت از قبیل: وحی اسمانی تبلیغ دائمی» 
مشاهده تاریخ و عبرت‌هاء در انسان لجوج اثرء تلارد: 

۷ایمان و استغفان مانم عذاب الهی است. همنوا... یستغفروا...ياتیهم العذاب » 

۸-دست خدا برای عذاب باز است. چه عذابی از نوع پیشینیان پا عذابی جدید. 
چسّة ال او یأتهم العذاب قبلا 4 


۱۹۰ تفسیر نور (۵( حرء ۱6۵ 
«*ه » وما تسیل آلمنزسلین الا مبشرین ومُنذرین وَیْجَایل زین 
کفژوا بالبَاطل لِیْدْحضوا به آلحق و آتخذوا آیّاتی و 


نزو أ هروا 


5 


وسیله‌ی آن حقّ را در هم کوبند. و آنان نشانه‌ها و آیات مرا و آنچه را که 


به آن بیم داده شدند» به مسخره گرفتند. 


پیام‌ها: 

۱ آگاهی بر ستّت خداوند و رسالت انبیا و عکس‌العمل مردم و سرنوشت اقوام 
لجوج. نوعی تسلی برای پیامبر است. ومانرسل الرسلین... 4 

۲_کار انبیا بشارت و انذار است. نه اجبار مردم بر پذیرش. «لامبشرین و منذرین 4 

۳ خداوند. حجت را بر مردم تمام می‌کند. «وما نرسل الرسلین ... » و مردم در 
پذیرش آن اجباری ندارند. «الا مبترین و منذرین و مجادل الذین کفروا... 4 

6 هدف کافران. محو حق. لیدحضوا ؛ و ابزار کارشان جدال و استهزا می‌باشد. 
یجادل الذین کفروا # 

۵ - درگیری و جدال میان حق و باطل همیشگی بوده است. «جادل 4( فعل 
مضارع رمز تداوم کار است.) 

1 کافران می‌خواهند جلوی حق را با باطل بگیرند. «لیدحضوا به ات » غافل از 
آنکه باطل رفتنی است. «نٌ الباطل کان زهوقا ٩6‏ 

۷ مزده‌ها و هشدارهای انبی؛ واقعیّت‌هایی است که کفار برای محو آن تلاش 


می‌کنند. «مبشرین و منذرین... لیدحضوا به احق 4 


ترا ۸۱ 


سوره ۱۸ کهف - آیه »۵۷ 4 ۱۹۱ 
مسر ۵ کردن ابا خدا و احکام الهی. کار کافران است. «واتخذوا آیاق و ما 


انذروا هزوا 4 


دا لنّا جعّنا علی فلوبهخ کته آن فقو وفی آذانهخ وقراق 


و کیست ستمکارتر از آنکه به آیات پروردگارش تذکُر دهند. پس (به جای 
پذیرش) از آنها اعراض کند و (گناهان و) دستاورد پیشینه‌ی خویش را 
فراموش کند؟! البتّه ما بر دلهایشان پرده‌هایی نهادیم تا آیات قرآن را 
نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار دادیم که اگر به سوی هدایتشان 
فراخوانی» هرگز به راه نخواهند آمد. 

نکنه‌ها: 

«تذگر» رمز آن است که انسان در عمق روح و فطرت خود. خدا را یافته» لکن از آن غافل 

شده است و9 تذگر برای کنار زدن پرده‌ی غفلت: اسنت: حضرت علی م2 در توصیف انبیا 


7 


می‌فرماید: هدف از بعفت انبیا آن است که مردم را به وفا کردن به فراموش شده‌ها یادآوری 


کنند. «و یذگرهم منسی تفه( 


8 «اکند» جمع «کنان» به معنای پرده و پوشش است. 


پیام‌ها: 

(-بی‌اعتنایی به آیات الهی و درنگ نکردن در آنهاء بزرگ‌ترین ستم است. «و من 
اظلّم. ذکُ اعرض, تسی 4 

۲-یاد عملکرد بد. زمینه‌ساز توبه و عذرخواهی است و بر عکس غفلت از آن» 
سبب تیرگی روح و کلید همه‌ی بدبختی‌هاست. «نسیّ ما قدمت یداه 4 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۱. 


۱۹۲ تخیر تون ((۵) جزء ۱۵ 

۳ کیفر بی‌اعتنایی به آیات الهی و استهزا و غفلت از گناهان. محروم شدن از 
درک حقایق است. «فاعرض... جعلنا > 

۶ عذات الهی تنها در قیامت تفتت 6 کرفتر قوه‌ی درک حقایق. نیز عذاب آنتحت: 
اکن آن یفقهوه 4 

۵ در هدایت مردم تنها برهان ودلیل کافی نیست. پذیرش مخاطب هم لازم 
است. و ان تدغهم الی امدی فلن بهتدوا 4 

-راه هدایت دل نرم و گوش شنواست. وقتی این دو دگرگون شد. حتی در 


برابر دعوت شخحص ییامبر هدایت‌پذیر نمی‌شود. بفلن متدوا اذاً ابداً > 


۰۸ » ورب آلغفوز ذو آلرّحمة لو بوَاخْهُم بما کسَیُوا تَحجْلّ تلهم 
داب بل لَهُم موْعد ن یجدُواً من ذونه مَوْیْلا 

و پروردگارت آمرزنده‌ی صاحب رحمت است. اگر مردم را به خاطر آنچه 

کی ک فاگ متا را کف قزر وشن عزا اش فر ها سفنت زان 

چنین نمی‌کند) بلکه برای آنان موعدی قرار داده که (با فرارسیدنش) جز به 

لطف خداوند هرگز راه باز گشتی نمی‌پابند. 

نکته‌ها: 
«مَوئل» به معنای پناهگاه و وسیله‌ی نجات است. 
خداوند هم عادل است. هم غفور. به مقتضای عدلش باید گنهکار را عذاب کند. ولی به 
خاطر غقار بودن و رخمتش به انسان مهلت می‌دهد تا تویهکنده اقا اگر وه تکرده با 


عدلش موّاخذه می‌کند. 


پیام‌ها: 


آمرزش ورحمت. از شئون ربوبیّت الهی ولازمه‌ی تربیت است. درك الغفور 


ذوالرجة > 


سوره ۱۸ کهف - آیه ب٩۵‏ 4 ۱۹۳ 


۲ خداوند هم بسیار بخشنده است وهم دارای رحمتی گسترده می‌باشد. «الغفور. 
ذو ال جة > 

۳ قهر و عذاب الهی نتیجه‌ی عمل خود مردم است. «یژاخذهم هاکسبوا » 

6 گناهانی زشت‌تر و عذابش بیشتر است که انسان با انگیزه به سراغ آنها برود. 
یا کسبوا 4 

ی الهی مهلت دادن به گنهکاران است. بل هم موعد 4 

7-مهلت دادن و تأخیر در عذاب. از نشانه‌های لطف الهی است. «لغفور ذو 
الرزجد... طم موعد 4 

۷ گنهکاران به مهلت‌دادن‌های الهی مغرور نشوند. چون موعد آن تمام و نوبت 
قهری می‌رسد که هیچ راهی برای نجات آنان نیست. «ن بمجدوا من دونه موثلا » 


4 »و تَلك ألْقزی أهَُکُتَاهُم لمّا طَموا وجعنا لمهلکهم مَوعدا 
و (مردم) آن آبادی‌ها را هنگامی که ستم کردند. هلاکشان کردیم و برای 


نابود کردنشان (از پیش) زمانی را قرار دادیم. 


۱ از تاریخ و سرگذشت پیشینیان باید درس گرفت. و تلك القری اهلکناهم 4 

۲-رمز بدبختی و هلاکت مردم. عملکرد ظالمانه‌ی خودشان است. «اهلکناهم ل 
ظلموا » 

۳-زوال تمدن‌ها و جوامع» تحت اراده الهی است. «اهلکناهم لَ ظلموا 4 

4 قهر الهی از روی حکمت بوده و دارای زمانی خاص است. «موعداً » 

۵ اگر ستمگران را در رفاه و آسایش دیدید مأیوس نشوید. آنان هم مهلتی 
دارند. «جعلنا لهلکم موعداً # 


پسام‌ها: 


»ولد قال مُوسی لفتاه لا أيرَحْ حتی آنلغ مجمع آلبخرین آو 
آنضی خقبا 


جستجو برنمی‌دارم تا به محلّ برخورد دو دریا برسم» حتی اگر سال‌ها (به 


راه خود) ادامه دهم. 
۷ »4 فلَمّا بلغا مَجْمَع بننهما نسیا خوتهما فاتَخْذٌ سبیلهٌ فی 
بخ ربا 
پس چون به محلّ تلاقی آن دو (دریا) رسیدند. ماهی خود را (که برای غذا همراه 


داشتند) فراموش کردند. ماهی هم راه خود را به دریا برگرفت و رفت. 


نکته‌ها: 
کلمه «موسی» ۱۳۶ بار در قرآن آمده 9 در همه‌ی موارد مراد همان پیامبر اولواالعزم است. 


بکار بردن کلمه‌ی «فْتی» که به معنای جوان و جوانمرد است به جای غلام و پسر نشانه‌ی 
ادب» مهربانی و نام نیک است. مراد از «فتاه» در آیه» «یوشع‌بن نون» است که مصاحب و 
ملازم حضرت موسی در آن سفر بوده است.(٩‏ 

«حْقّب» به معنای سال‌های طولانی است» ۷۰ الی ۸۰ سال. 

در تفاسیر وروایات» ماجرای موسی وخضر بیان شده است. چنانکه در کتاب صحیح بخاری 


از ابن عباس از آبی‌بن کعب آمده که پیامبر ٌ فرمودند: روزی حضرت موسی در حال 
خطبه خواندن: مورد سوال بنی‌سرثیل قررگرفت که عالم‌ترین فره کیست؟ موس گفت: 
من هستم. خداوند موسی را مورد عتاب قرار داد که چرا نگفتی: خدا بهتر می‌داند. خضر از 
تو عالم‌تر است. موسی گفت: خضر کجاست؟ خطاب آمد: در منطقه‌ی مجم‌البحرین است 
و رمز ونشانه‌ی آن این است که یک ماهی در سبدی قرار بده و حرکت کن» هرجا ماهی را 


تسیر ررالقلین 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4٩۱‏ ۱۹ 
نیافتی» وعده‌گاه ملاقات خضر همان جا می‌باشد(۱) 
موسی ماهی را در سبد قرارداده و به کسی که همراهش بود فرمود: هرکجا ماهی را نیاقتی 
به من خبر بده. موسی و همراهش حرکت کردند تا کنار دربایی رسیدند و برای استراحت 
کنار سنگی توقف کردند. در حالی که موسی در خواب بود و همراهش بیداره ماهی حرکتی 
کرده و از سبد به دریا پرید! همراه موسی چون او را در خواب دید. او را صدا نزد. پس از 
بیداری موسی نیز فراموش کرد به او خبر دهد و هر دو به راه خود ادامه دادنده پس از یک 
شبانه روز موسی گفت: غذایی بیاور که ما از این سفر خسته شدیم. همراه موسی» ماجرای 
زنده شدن ماهی و پریدنش در آب را بازگو کرد. موسی گفت: باید برگردیم به همان 
منطقه‌ای که ماهی در آب پریده که وعده‌گاه ما آنجاست. 


نا 


امام باقر وامام صادق بل فرمودند: همراه موسیء ماهی نمک زده را کنار دریا برد تا 


یت ماه دو خست اوه هر کت هر امه یه جریا رفی ۹ 


۳ 


بعضی مجمع البحرین را تلاقی دو دریای نبوّت (موسی و خضر) دانسته‌اند؛ موسی دریای 


3 
بت 
۳ 
3 
1 
1 
3 
1 
۳ 
‌ 
> 
ِ 
1 
35 
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گذاشتن ماهی و واگذاشتن آن است. مثل آیاتی که نسبتِ نسیان به خدا می‌دهد. «البوم 
تتساکم 4 ۳" و «انا نسیناکم 1 به علاوه آن دو بزرگوا ماهی را فراموش نکردند. بلکه با 
خود برده بودند و طبق آنچه نقل کردیم همراه موسی چون نخواست حضرت را از خواب 
بیدار کند. صبر کرد و بعد از بیداری» فراموش کرد ماجرا را بازگو کند. 

در قرآن» بارها حیوانات علامت. يا الهام‌بخش و يا خبررسان بوده‌انده مانند چگونگی دفن 
هابیل با الهام از کلاغ» اطلاع از کفر مردم سباً با خبر دادن هدهد و زنده شدن ماهی» در 
ماجرای ملاقات اين دو پيامبه و نقش عنکبوت در حفاظت پیامبر اکرم ‏ در غار و نقش 
حفاظتی سگ برای اصحاب کهف. 


نا 


. علامه شعرانی در حاشیه تفسیر ابوالفتوح. محل ملاقات را حوالی شام وفلسطین می‌داند. 
1 تفسیر نورالثقلین. ۲ حائیه. 1 1 سحجده. ۳2 


۱۹۹ تسیر تور (۵) حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

تلاش موسی برای ملاقات خضر و تحصیل علم قابل ذکر است. بواذ... » 

۲- انتخاب عنوان زیباه سفارش اسلام است. چا.. لفته ب 

۳ هجرت وسفر برای کسب علم تاریخی بس طولانی دارد. ابرح... » 

6 طالب علم باید سراغ عالم برود نه انکه به انتظار عالم بنشیند. «لایرح 4 یعنی 
تا رسیدن به عالی دست از جستجو بر نمی‌دارم. 

۵ در طلب علم و عالم» اگر عمری جستجو کنیم جا دارد. «آمضی خقبا ب 

- تحصیل علم پایان و حذی ندارد. پیامبری چون موسی نیز برای فراگیری علم 
باید آماده‌ی سفر طولانی شود. «مضی حقبا » 

۷_همسفر جوانمرد کسی است که تا پایان سفر همراه انسان باشد. «حتی ابلْغْ جمع 

۸-دریا و کنار دریا می‌تواند محل مناسب و سالم و آماده‌ای برای آموزش و 
ملاقات‌های معنوی باشد. فلع بلغا جمع بینا » 

» فلَمّا جاوزا قال لفتاهٌ آتنا غدآغنا نَقد تقینا من سفرثا 

پس همین که (از کنار دریا) گذشتند. موسی به جوان (همراه) خود گفت: 


غذای چاشت مارا بیاور» به راستی که از این سفر رنج بسیار دیده‌ايم. 


۳ » قال ریت لذ وین ای َلصفرّة ف نی نسیث آنخوت و فا 
آنسانیه 9 َلشَیَطانْ آن کر وَاتََد سبیلَهة فی آلبخر عَجباً 

(آن جوان) گفت: آیا به یادداری وقتی در پناه آن صخره بودیم. من (به دریا افتادن) 

ماهی را فراموش کردم (به شما بگویم) و جز شیطان آن را از یادم نبرد. تا آن را 


یادآوری کنم. و شگفتا ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت (و رفت)! 


سوره ۱۸ کهف - آبه 41۳ 
نکتهها: 


8 «غداء» به غذای صبح و «عشاء» به غذای شب گفته می‌شود. 


۱۹۷ 


به فرموده‌ی امام صادق اب حضرت موسی در سه نوبت از گرسنگی به خدا شکایت کرد: 


اوّل: پس از آنکه برای دختران شعیب آب آورد و به گوسفندان آنان کمک کرد به گوشه‌ای 


رفت و گفت: پروردگارا! برای خیری که بر من نازل کنی نیازمندم:!۱ 


دوّم: در این آیه(۲) 


سوم: آنجا که از اهل روستا غذا خواستند و آنها ندادندء به خضر اعتراض کرد که چرا برای 


مردمی که غذا به ما ندادند» رایگان کار می‌کنی ؟(۳) 


بود از ظرف غذا به دریا برود. 


وقتی به محل قرار رسیدند و ماهی به دریا پرید همراه موسی فراموش کرد آن را به موسی 


برگشتند و در همان محل» خضر را دیدار کردند. 
8 حضرت موسی نی چهار سفر داشت: 

۱. سفر هرب. قفررت منکم لا خقتکم 16 

۲ سفر طلب. «فل آتاها لودی من شاطی الوادی این 6*۱ 
۲ رشق ظرت, تقو نا تاه موس قاتا ٩۱۱4‏ 

۴ سفر تعب. خلقد لقینا من سفرنا هذا نصباً ۲۱۷ 


نّ 


پسام‌ها: 
۱-از آداب سفن داشتن همسفر وتدارک غذا است. «آتنا غداءنا »۸1 


11 شعرای ۲۱ ۵ قصص. ۳۰ 1 اعراف. ۳ ۱ 


۷ تسیر کشقیال ان 


۸ همچنان که اصحاب کهف نیز پول نقد همراه داشتند. فابعئوا بورقکم هذه 6 کهف. ۱٩‏ 


۲ در راه معرفت و رسیدن‌به آرمان‌ها؛ پیامبران نیز سختی‌ها را متحمّل شده‌اند. 
لقینا من سفرنا هذا نصباً » 
۳ شیاطین. مانع ملاقات و همراهی موسی وخضرها هستند و به همین دلیل 
همراه موسی را به فراموشی انداختند. «ما انسانیه الا الشیطان 4 
+24 » قال لك ما کنا نبغ ات علی آثارهما قصصاً 
(موسی) گفت: این همان (محل قراری) بود که در پی آن بودیم. پس از 


وا ات کت وا که باس ی وا تمس تا اف 
ن راه بر ر رد پای خود را (د بال می‌ کر 


من عبّاینا تیاه رَحمة مَنْ عندنا وَعَلَشنه من 
له 1 2 
ان تا بیان ینکن ار تفت کاز بای و ورین (مم مب 
عطا کرده بودیم و از نزد خود علمی (فراوان) به او آموخته بودیم. 


نکته‌ها: 


نا 


امام صادقء فرمود: حضرت موسی ای در علم شرع از خضر آگاه‌تر بوده ولی خضر در 


اه هم ی ای |ام ی ۳9 
9 و ماموریت دیحری عیر ار ان بر بو 


نا 


مراد از «عبد» در این آیهه حضرت خضر است که به دلائل زیر پیامبر بوده است: 

الف: کسی‌که استاد پیامبری همچون موسی می‌شود حتماً از پیامبران است. 

ب: تعابیر «عبدنا, عبده عبادنا» در قرآن, غالبا مخصوص پیامبران است. 

ج: خضر به موسی گفت: تمام کارهای خارق‌العاده که از من دیدی و صبر نکردی» همه طبق 
فرمان و رآی خدا بوده» نه ری من. «ما فعَلتّه من امری 4 


د: موسی به خضر قول داد که من خلاف دستور تو کاری انجام نمی‌دهم. «ا آعصی لك 


اش ادا 


ور کهف _- آیه_ 17۷ » ۱۹۹ 


امرا » و کسی که پیامبر اولواالعزمی. تسلیم بی‌چون و چرای او می‌شود» ها میرم 2 
ه: علم لدئی» مخصوص انبیاست. خداوند درباره خضر فرمود: «علمناه من لدتا 4 


و: بعضی از مفشران نیز مراد از «رَم» را نبقت دانسته‌اند. «آتیناه رمة من عندنا 4 


پیام‌ها: 
۱-برخی علوم با تمرین و تجربه و آموزش به دست نمی‌آید و علم دی لازم 
دارد. مانند علم انبیا. من لدتا علا > 
۲-سرانجام رنج و جویندگی, یافتن و رسیدن است. «فوجدا عبداً» 
۳ در جامعه» خضرهای راهنما یافت می‌شوند."" مهم گشتن و پیدا نمودن و 
شاک دون آتان اد «عبداً من عبادنا 4 
۶-کسی که می‌خواهد مردم را به عبودیّت خدا فرابخواند باید هم خودش و هم 
استادش عبد باشند. «من عبادنا » 
۵-دریافت رحمت و علم الهی. در سایه‌ی عبودیّت است. تعیدا سم عبادنا آتیناه 
رحد... وعلمناه » 
-بالاتر از هر دانایی داناتری است؛ پس به علم خود مغرور نشویم. «عبدأٌ.. 
علمناه من لدنا علاً > 
7 » قال لَهُ فوسی هل تبغك غلّی آن تَعلَمنِ ما غلَفت زُشدا 
موسی به او (خضر) گفت: آیا (اجازه می‌دهی) در پی تو بيایم. تا از آنچه 
برای رشد وکمال به تو آموخته‌اند. به من بیاموزی؟ 
نکته‌ها: 


طی این مرحله بی‌همرهی حضر مکن ظلمات است بترس از حطر گمراهی (حافظ) 


۳۰۰ تفسیر نور (۵( حرّء ۱۵ 


قطره‌ای از آب دریا را با منقارش برداشت و برزمین ریخت. خضر به موسی گفت: یا رمز 


در برابر دریایی بی‌کران است.(٩‏ 


نا 


در این آیات کوتاه نکات متعدّدی در ادب و تواضع نسبت به استاد دیده می‌شود از جمله: 
الف: موسی شاگردی خود را با اجازه آغاز کرد. «هل» 

ب: خود را پیرو استاد معژفی کرد. «اتبعك» 

چ: خضر را استادمعرفی کرد.«تعلمن» 

د: خود را شاگرد بخشی از علوم استاد دانست. «ع» 

ه : علم استاد را به غیب پیوند داد. «علمت» 

و: تعلیم استاد را اثربخش دانست. «رشدا» 

ز: همانگونه که خداوند به تو آموخت تونیز به من بیاموز. «مّا علمت رشدا» 

ح: قول داد که نافرمانی نکند. (دو آیه‌ی بعد): «لا اعصی لك امرٌ» 

ط: کارها و سخنان استاد را فرمان دانست. «لا اعصی لك امراٌ» 


ی: برای آینده و پایداریش وعده نداد و گفت: «ان شاء اللّه» 


پیام‌ها: 

برای دریافت علم باید در مقابل استاده ادب و تواضم داشت. هل ابعك ... » 

۲ تواضع نسبت به عالمان واساتید» از اخلاق انبیاست. «هل اتبعك ... > 

۳_کسی که عاشق علم و آموختن است؛ تلاش وحرکت می‌کند. «هل اتبعك 4 

۶-مسافرت با عالم و تحمّل سختی‌ها در راه کسب علم و دانش و رسیدن به رشد 
و کمال ارزش دارد. «هل اتبعك » 

۵ طالب علم باید هدف داشته باشد و شخصیّت زده نباشد. «علی آن تعلّمن 4 


کارهای الهی گرچه گاهی با معجزه پیش می‌رود. ولی قانون اصلی. پیمودن 
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مسیر طبیعی است. موسی باید شاگردی کند تا حکمت بیاموزد. «آن تعلمن » 

۷ پیامبران اولواالعزم نیز از فراگیری دانش دریغ نداشتند. «علی آن تعلمن 4 

۸- حضرت خضر پیامبر و دارای علم لدئی از سوی خدا بود. «هْلْمت 4 

٩-پیمودن‏ راه تکامل ورسیدن به معارف ویژه‌ی الهی؛ به معلّم و راهنما نیاز دارد. 

۰ علم انبیا؛ محدود و قابل افزایش است. «تعلمن #ا... 4 (اعلم افراد زمان نیز 
محدودیّت علمی دارند.) 

۱-مراتب انبیا در بهره‌مندی از علم و کمال متفاوت است. «تعَلّمن مٌ... » 

۲ برخورداری از تمام مراتب علم و کمال. شرط نبوّت نیست. «تعَلّمن » 

۳ آگاهی به معارف وعلوم الهی» تضمین کننده رشد و کمال انسان است. 
«تعلّمن ما مت رُشدا 4 

۶ -علم به تنهایی هدف نیست. بلکه باید مایه‌ی رشد باشد وانسان را به عمل 
صالح بکشاند و فروتنی آورد. نه غرور و مجادله.( رّشداً » 


۷ »قال نك تن قشتطیع معی صنراً 
(خضر) گفت: تو هرگز نمی‌توانی بر همراهی من صبر کنی. 
۸ 4 وکثف تضبز علی مالغ تجط به خر 

و چگونه بر چیزی که آگاهی کامل به (راز) آن نداری صبر می‌کنی؟ 

٩‏ قالَ ستَجدٌنی ان شاء صابرا و3 أَغُصی لك مرا 
(موسی) گفت: به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری, تو 

وا کافد مات تخواهم کر 

اند 


۱. پیامبر مر در تعقیب نمازشان می‌خواندند: «َعوذ يك من علم لاینفع». بحار ج۸7 ص ۱۸. 


۳۲ و( ۵) جزء ۱۵ 
زر 
(خضر) گفت: پس اگر در پی من آمدی» از چیزی (از کارهای شگفت من) 
مپرس, تا آنکه خودم درباره‌ی آن سخن آغاز کنم. 
نکتهها: 
8 چنانکه در آیات قبل بیان کردیم؛ حضرت موسی با آنکه از پیامبران اولواالعزم است و در 


پیام‌ها: 

۱-مربّی و معلم باید از ظرفیّت شاگردان آگاه باشد. نك لن تستطیع... 4 

۲-در واگذاری مسئولیّت‌های فرهنگی, باید لیاقت‌ها شناخته و ضعف‌ها گوشزد 
شود. «اتك لن تستطیع... » 

۳ ظرفیّت افراد برای آگاهی‌ها متفاوت است, حتّی موسی تحمّل کارهای خحضر 
را ندارد. «لن تستطیع 4 

۶ رشد علمی بدون صبر میسر نیست. رشداً... و کیف تصبر > 

۵ بسیاری از مجادلات و کدورت‌ها در اثر بی‌اطلاعی افراد از افکار و اهداف 
یکدیگر است. بو کیف تصبر ... » 

7 آگاهی و احاطه‌ی علمی. ظرفیّت و صبر انسان را بالا می‌برد. «کیف تصبر علی 
مام تحط به خُبرا 4 

۷با صبر و لطف الهی می‌توان به رشد و کمال رسید. چان شاءاللّه صابراً > 

۸-برای هر کاری که در آینده می‌خواهيم انجام دهیم مشیّت الهی را فراموش 
نکرده و «آن شاءاللّه» بگوییم. «ستجدنی ان شاء له صابرا 4 

٩‏ خضر معصوم بود. چون موسی تعهّد کرد که از دستورهای او نافرمانی نکند. 
لا اعصی لك امراً 4 
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۰-اطاعت از معلّم و صبر در راه تحصیل علم. ادب و شرط تعلّم است. 
ستجدنی... صابرا > 

۱ تعهّد گرفتن در مسایل علمی و تربیتی جایز است. :فان اتبعتنی فلا تسئلنی 4 

۲-سژال کردن, زمان دارد وشتابزدگی در سوال, ممنوع افیتن فلا تتعلق ,ی 
احدث لك 4 

۳ تمام کارهای انبیا؛ با دلیل منطق و حکیمانه است. «حدث لك منه ذکراً » 

۶ -استاد و مربّی باید از ذهن شاگردان ابهام زدایی کند. «حق احدث لك منه ذکراً » 


۷۷ فَنطلقا تیذا َکبا فی آلسَفية خرقها قال َحَرَفتَا بثفرق 
تست یحو یه رات اه ها ا وان کشت توا 
(خضر) آن را سوراخ کرد. موسی (از روی اعتراض یا تعجّب) گفت: آیا آن 
را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی 

انجام دادی! 


2۶ 


4۷۷ قال أَْ لا آن تشتطیع معی صیراً 
(خضر) گفت: آیا نگفتم تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبا باشی؟ 
نکنه‌ها: 


ها «خرق» به معنای پاره کردن چیزی از روی فساد و بدون مطالعه است. کلمه‌ی «امر» به کار 


مهم شگفت‌آور با بسیار زشت گفته می‌شود. 


پیام‌ها: 
۱_در آموزش زمان را از دست ند‌هید. «فانطلقا 4( حرف (۵) نشانه فوریت است) 
۲-همراهی افراد. گاهی تا پایان راه نیست. همسفر اول موسیء در ادامه راه با آنان 


نبود و موسی وخضر دو نفری به راه افتادند. «فانطلقا »و نفرمود: «فانطلقوا» 


۳۰ تفسیر نور (۵( حرء ۱6 

۳ فراگیری علم محدود به زمان و مکان و وسیله‌ی خاضّی نیست. «رکبا ق 
السفينة » (در دریا و سوار بر کشتی و در سفر هم می‌توان آموخت) 

۶اگر علم و حکمت کسی را پذیرفتیم باید در برابر کارهایش, حتی اگر به نظر ما 
عجیب آید. سکوت کنیم. «السفينة خرقها » 

۵ -گاهی لازمه‌ی آموزش» خراب کردن است. «خرقها » 

1-هنگام خطر هر کسی خود و منافع خود را می‌بیند. ولی انبیا به فکر دیگرانند. 
لتغرق اهلها » و نفرمود: «لتغرقنا» 

۷ سوراخ کردن کشتی به ظاهر هم تصرّف بی‌اجازه در مال دیگری بود. هم 
زیان و خسارت رساندن بی‌دلیل به مال و جان خود و دیگران لذا حضرت 
موسی اعتراض کرد. «شیتاً اما » 

۶ »قال لا توّاخذنی بما نسیت ول تزهقنی من آفری شرا 
(موسی) گفت: مرا به خاطر فراموشی‌ام مواخذه مکن و از این کارم بر من 
سخت مگیر. 

۷6۲ فاد )۳۹ تیذا لقبا غلاماً له ال له 9 رکه فد 

تفس لد نت شنت نکراً 
پس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوانی برخورد کردند» پس خضر او را 
کشت. موسی گفت: آیا بی‌گناهی را بدون آنکه کسی را کشته باشد. 
کشتی؟ به راستی کار زشت و منکری انجام دادی! 
نکته‌ها: 
ییا را کار فش اسر قاین فاد واف‌ یه استه انم در یا 


نا 


«لاتواخذنی ۳ نت26 مراد از نسیان» رها کردن قرار تبعیّت و9 سکوت. به دلیل کارهایی بود 


که به نظر موسی خلاف شرع می‌آمد. 
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ه «رهای». هم به معنای فراگیر شدن با قهر و غلبه است و هم به تکلیف کردن به کار 


سخت گفته می‌شود. 
8 از کلمه‌ی «غلام» و«زکیْة» استفاده می‌شود که نوجوان به تکلیف نرسیده بود. کلمه «نکر» 


از «امر» شدیدتر است. زیرا در مورد سوراخ کردن کشتی فرمود: «شیناً امر». ولی در مورد 
کشت نوجوان فرمود: «شیاً نکرآ». 


پیام‌ها: 

۱-معلم و استاد می‌تواند شاگرد خود را مواحذه کند. لاتواخذی 4 

۲ در تعلیم وتربیت نباید کار را بر شاگردان سخت گرفت. لاترهقنی من 
امری عسرا > 

۳ معلم و استاده پس از پذیرش اشتباه وعذرخواهی شاگرد. تعلیم و ارشاد را 
ادامه دهد. بفانطلقا » 

6-معلم باید شاگرد را به تدریج با معارف آشنا کند. «فانطلقا 4(موسی گام به گام با 
تام تاش وی 

۵-مراعات محکمات. مهم‌تر از تعهّدات اخلاقی است. «قتلتَ نفسا زكية بموسی 
به خاطر اينکه قتل را از منکرات می‌دانست. نهی از منکر را برخورد لازم دید 
و نهی کرد و از تعهّد اخلاقی که داده بود. دست برداشت. 

- قانون قصاص, در دین موسی نیز بوده است. أقتلتَ نفساً ركيّة بغیر نفس 4 
ی ای هی کی انیا وت کت ۳ 

۷گاهی آنچه نزد کسی «معروف» است. نزد دیگری «منکر» جلوه می‌کند. «جئت 


۳۰۹ و( نع ۱3 
جبزء ۱۱۲ 4 
۷۲ قَال آنْ آقل لك انك تن تشتطیع مَعی صیراً 
گفت: آیا نگفتمت که نمی‌توانی همپای من صبر کنی؟ 
دی غذرا 
مباش, قطعاً از سوی من معذور خواهی بود (و اگر رهایم کنی حقّ داری). 
نکتهها: 


۳ ا2 ره ۱ 
ق پیامبر عٍ فرمودند: اگر موسی صبر می‌کرد. عجایب بیشتری از خضر می‌دید.!۱ 


پسام‌ها: 


۱-اولیای خدا در تحمّل علم و ظرفیّت» در یک درجه نیستند. «لن تستطیع » 

۲-سه بار آزمایش و مهلت دادن برای شناخت خحصلت‌ها کافی است. ان سئلتك 
عن شیء بعدها » 

۳ اگر با کسی تضادٌ فکری داریم و یکدیگر را درک نمی‌کنيم. بی آنکه مقاومت 
کنیم از هم جدا شویم. بفلا تصاحبی » 

4 اعتراض‌های موسی به خاطر ابهام‌هایی بود که در کار خضر می‌دید و جنبه‌ی 
سوژال داشت. ان سئلتك 4 

۵ - درباره‌ی عملکرد خود. ری منصفانه بدهیم. «فلاتصاحبی » موسی مسئولیّت 
بی‌صبری خود را بر عهده گرفت. 

-وقتی از کسی جدا می‌شویم ادب را مراعات کنیم. «فلا تصاحبنی قد یلع من 


۱. تفسیر طبری و ابوالفتوح. 
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لدنی غذرا > 
۷-هر جدایی, نشانه‌ی کینه وعقده و غرور وتکبّر نیست. «قدبَلغت من لدنی عذراً » 
۷۷۰ فانطلفَا ختی اد أباً ل فزیة ستطعها آشلها فأبوا آن 
یُضیَفْوهما لوجدا فیها جدارً ری آن تنقضٌ فأق ام قال لو 
پفز ری وم خی اواه داتاق که اه یک آ یایند اهل آشتا 
غذا خواستند. آنان از مهمان کردن آن دو سرباز زدند. پس آن دو در آنجا 
دیواری را یافتند که در حال ریزش بود. خضر دیوار را برپا کرد. (موسی 
با تعجّب) گفت: اگر می‌خواستی برای این کار مزد می‌گرفتی! 
نکنه‌ها: 
نق مردم از دادن غذا به موسی و خضر امتناع کردند» ولی خضر به تنهایی دیوارٍ خراب را 
ممخانی تعمیر کرد. 


پیام‌ها: 

۱ هر دوره‌ی آموزشی نیاز به حرکت دارد و تنوع در مکان برای آموزش‌های 
جدید. یک ارزش است. بفانطلقا 4 

۲-ملتی که سقوط اخلاقی کند. از دادن نان به پیامبر اولواالعزم هم خودداری 
می‌کند. «بوا آن یُضیّفوهما »(البتّه این در صورتی است که آنان را می‌شناختند.) 

۳ آنان که از مهمانانی غریب پذیرایی نکنند قابل نکوهش‌اند. «فابوا... > 

بی‌اعتنایی و بی‌مهری مردم. در کار ما تأثیر منفی نگذارد. فابوا آن یضیفوها 4 

۵ انبیا گاهی در شدت نیاز به سر می‌بردند. «استطعا 4 

۲-گرچه نیازمندان به حداقل قناعت کنند. ولی کرامت انسانی می‌گوید که در حذ 
ضیافت پذیرایی کنبد. «استطع... یْضیفوها » 


۲۸ تفنتتیر کون (۵) حزء ۱3 

۷ لازم نیست مهمان هميشه آشنا باشد از مهمان غریب و ابن‌السبیل هم باید 
پذیرایی کرد. فابوا آن یضیفوها > 

۸-باید نواقص را اصلاح و تعمیر کرد نه آنکه هر چیز عیب دار را بی‌ارزش 
پنداشت و از آن دست کشید. «فوجدا فیها جداراً ... فاقامه > 

4-اولیای الهی اهل کینه و انتقام نیستند. گرچه آنان را مهمان نکردند. ولی حضر 
به آنان خدمت کرد. «بوا آن یضیفوهما - فاقامه » 

۰- پیامبران بر مال و جان مردم ولایت دارند که هرگونه تصرّف کنند و نیاز به 
کسب اجازه از مالک ندارند. «فاقامه > 

۱ همه جا منطق «اوّل معاش سپس کار» و«اوّل تأمین سیس تمکین)» درست 
تیست, پیامیو کرسته محجانی کارگرق مي‌کند. بابرا فاقامه #وقعی نیاز را 
دیدیم دست به کار شویم و منتظر دعوت و بودجه و همکار و آیین‌نامه 
نباشیم. «جدارا؛ فاقامه 4 

۲-کار کردن برای خدا بدون گرفتن مزد. عیب نیست. «فاقامه 4 

۳-وقتی کاری را مفید و لازم تشخیص دادیم به انتقاد اين و آن کاری نداشته 
باشیم. «لتَخذت علیه اجراً > 

۶ کار کردن و مزد گرفتن و اجیر شدن ننگ نیست. «تَخذتَّ علیه اجرا » 

۵6 اولیای خدا برای پول کار نمی‌کنند. «لو شئت لتَخذت علیه اجراً > 


+۷۸ قال هُذا فراق بننی وَبَنْنك سأَبنت بتأویل مالغ تَستَطغ 
َلیّه بر 
(خضر) گفت: این (بار) جدایی میان من و توست. بزودی تو را از تأویل و 
راز آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. 
نکته‌ها: 


«تأویل» به معنای ارجاع و بازگشت دادن است و به هرکاری که به هدف برسد یا پرده از 


نا 
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اسراری بردارد گفته می‌شود. 

جدايي خضر از موسی به پیشنهاد خود موسی بود که گفت: «اٍن سألتك عن شیء بعدها 
فلاتصاحبنی» و زمینه‌ی آن را با سوّال‌ها و اعتراض‌های مکزر و تنها گذاشتن او در ساختن 
دیوار فراهم کرد. 

ها از موسی پرسیدند: سخت‌ترین لحظاتی که بر تو گذشت. کدام لحظه بود؟ گفت: با آنکه از 


نا 


فرعونیان تهمت‌ها شنیدم و از بنی‌اسرائیل بهانه‌جویی‌ها دیدم» ولی دشوارترین زمان» آن 
لحظه‌ای بود که خضر گفت: «هذا فراق بینی ۳۱ 


بگذار تا بگریم» چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 


پیام‌ها: 
۱ هر کس قدر وصال را نداند» گرفتار فراق خواهد شد. «هذا فراق... » 
۲_به کوچک ترین انتقادی یاران خود را از دست ندهیم. خضر بعد از چند 
مر حله فر مود: «هذا فراق... > 
۳ هر چه سریعتر ابهام ذهنی دیگران را بر طرف کنید. سانبتئك » 
6-با تعلیم حکمت. ظرفیّت افراد را افزايش دهیم. چسأنبتدبتأویل‌مالتستطع.. 4 
۵ - حوادث ظاهری, گاهی جنبه‌ی باطنی هم دارد. «تأویل مالم تستطع علیه صبراً » 
۷۹+ آَمَا لسْفتَةٌ فَانث لعساکین بغملون فی آلبخر فاردت أن 
یبا وکان ورآعشم یا کل سفيتة غضبا 
اما آن کشتی (که سوراخ کردم) از آن بینوایانی بود که در دریا کار 


۲۹۰ تسیر وین( ۵) جزء ۱٩‏ 
نکته‌ها: 


نا 


نا 


آنچه ۳ انسان مشاهده می‌کند. یک چهره‌ی ظاهری آمور است که چه تشتا برای آن؛ 


چهره‌ی باطنی نیز وجود داشته باشد. ظاهر کارهای خضر در دیدگاه حضرت موسی کار 
خلاف بوده ولی در باطن آن؛ راز و رمز و حقیقتی نهفته بود. 

حضرت خضره کشستی را به‌گونهای سوراغ نکرد که آب در آن رفته و بدون استفاده یا سیب 
غرق شود بلکه آن را معیوب ساخت. چه‌بسا عیب‌ها ونواقصی که مصلحت‌ها در آن است. 


صائب تبریزی می‌گوید: 

پا شکست کز آن کارها درشت شود.. کلیدارزق گذا بای لیکو تست شل اس 
معیوب کردن کشتی برای آن بود که به دست آن پادشاه ستمگر نیفتد و آن بینوایان. 
بینواتر نشوند. در واقع دفع آفسد به فاسد بود, که این کار همه کس نیست و تشخیص اهم و 
مهم کار دین شناسان عمیق آننتگاه 

اهل‌بیت ا» گاهی برخی باران خالص خود را در حضور دیگران نکوهش و عیبجویی 
می‌کردند. تا مورد سوءظنْ حکومت ستمگر قرار نگیرند و جانشان سالم بماند. چنان که امام 
صادق .ام از زراره انتقاد علنی کرد تا از آزار عباسیان درامان باشد» سپس به او پیام داد که 


نا 


۳ 


برای حفظ جان تو چنین کردم. آنگاه این آیه را تلاوت کردند: «اما السفینة...» و فرمودند: تو 


بهترین کشتی این دریایی که طاغوت در پی تو و مرآقب توست.( 


ها کسانی پا به دنیای اسرار گذاشته و به باطن اشیا آگاه می‌شوند که از مرحله‌ی ظاهر گذشته 


باشنده همچون موسیاث که عالم به شریعت بود و به آن عمل می‌کرده در دوره‌ی 
همراهی با خضر به اسرار باطنی نیز آگاه شد. 
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پیام‌ها: 

۱-مراعات نظم در شیوه‌ی آموزش مهم است. سوال اوّل از شکستن کشتی بود. 
ابتدا پاسخ همین سژال مطرح می‌شود. «امّا السفينة » 

۲ اسرار ناگفته و راز کارها. روزی اشکار می‌شود. «مّا السفينة » 

۳ شخص حکیم. هرگز کار لغو نمی‌کند و اعمالش براساس حکمت ومصلحت 
است. «اما السفینة > 

۶ افراد متعهٌّد. باید حافظ حقوق و اموال محرومان باشند. «فکانت لساکین... 4 

۵ -اولیای خدا دلسوز مساکین و محرومانند. «لساکین » 

1 چه بسا کسانی با داشتن سرمایه و کار باز هم درآمدشان برای مخارجشان 
کافی نباشد و از نظر قرآن مسکین محسوب شوند. «مساکین یعملون 4 

۷-مشارکت در سرمایه و کار عقد قانونی و در ادیان قبل نیز بوده است. «مساکین 
یعملون 4 

۸-باید حاکمان غاصب را از دست‌پابی به اموال مردم محروم کرد. «اعیما... ملك 
یاخذ » 

» دفع افسد به فاسد جایز ورعایت اهمٌ ومهم لازم است. «اعیما... ملك یأخذ‎ ٩ 

۰- طاغوت‌ها به کم راضی نیستند. به فقرا و سرمایه‌های اندک هم رحم 
نمی‌کنند. «یأَخذ کل سفينة » 

۱ هر چند کار خضر به فرمان خدا بود. ما فعلتّه عن آمری » اما برای رعایت 
ادب. عیب‌دار ساختن کشتی را به خود نسبت داد. «عیها » 

اه کار تاش ان مرا تراسا فرانه اهر اساسا وط تفیش 
براساس واقعیّات بود. «ردت ان اعیمها... ملك یأخذ 4 


1 کر رم بل بر کی وا شکمت صد درستی در شکست خضر هست (مولوی) 


۳۲ تسیر شون( تام ۱3 
.4۸ وأَمَا لام فکان بوَاهُ مُوّمْنن فحْشبناً آن یُرْقَهُما طغیانا 
و کفرا 


و امّا نوجوان (که او را کشتم) پدر و مادرش هر دو موّمن بودند. ترسیدیم 


که او ان دو را به کفر و طغیان وا دارد. 


(از این رو) خواستیم که پروردگارشان به چای او (فرزندی) پاک‌تر و بهتر 
و با محبّت‌تر به آن دو بدهد. 
نکته‌ها: 


8 «رهای» به معنای وادار کردن دیگری به کاری است که انجام آن برای او دشوار و 
طاقت‌فرسا باشد. 


8 در حدیث آمده است: خداوند به جای آن پسر دختری به آن دو موّمن داد که از نسل او 


هفتاد پیامبر پدید آمدند(۱) 


۳ گاهی فرزند» سبب انحراف و کفر والدین می‌شود» «خشینا آن پرهقها...» گاهی هم والدین 
قطرت پاک و توعیدی فرژند را بهکفر و آین‌های انحرافی می‌کشانند. 
چنانکه پیامبراکرم عٌ فرمودند: هر فرزندی, به طور فطری خداشناس و موّمن است» مگر 


ان تک مار او تفه ۳ 


هه 


۱ اولیای خدا کار لغو و بی‌جهت نمی‌کنند. گرچه در ظاهر خلاف به نظر آید. 
اما الغلام 4 


پسام‌ها: 


۲-مرگ فرزند. بهتر از آن است که بد عاقبت و موجب فساد و طغیان شود. 


۲. «کل مولود یولد علی الفطرة حت یکون ابواه موّدانه و ینیّرانه». بحار ج ۳ ص ۲۸۲. 
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(یرهقهما طغیاناً و کفرا » 
۳ خداوند به پدر و مادر با ایمان عنایت خاص دارد. ب«ابواه مومنین فخشینا » 
4 گاهی جسم باید فدای فکر بشود. فرزند کشته می‌شود تا ایمان پدر و مادر 
محفوظ بماند. بخشینا ان برهقهبا ‏ 
۵ باید فتنه‌ها را پیش‌بینی کرد و از ريشه خشکاند. «خشینا ان یرهقهیا » 
1-طغیان و سرکشی زمینه‌ی کفر است. (طغیان» قبل از «کفر» آمده است.) 
۷ اراده‌ی مردان خدا. اراده‌ی خداست. ردنا آن یبدضیا > 
۸-اولیای خدا هم مسئولیّت دارند و هم در اندیشه‌ی آینده‌ی مردم می‌باشند. 
چاردنا آن یبدطیا 4 
4 گاهی دلیل گرفتار شدن مژمنین به بعضی ناگواری‌هاء حفظ ایمان و عقیده 
خود آنان است. «یبدمما خبراً منه > 
۰ اگر خداوند چیزی را از مومن گرفت. بهتر از آن را به او می‌دهد. «یبدهمیا رهم 
خیراً منه 4 
۱- از بین رفتن فرزند ناصالح و جایگزینی آن با فرزند صالح» جلوه‌ای از 
ربوبیّت خداوند است. «یبدگیا ریما خيراً منه 4 
۲۳ تنها پاکی و صلاح فرزندان کافی نیست. باید نسبت به پدر و مادر مهربان 
باشند. بزکوة واقرب رجا » 
۳ آنچه ارزش است. سلامت. پاکی ومحبّت به والدین است. نه دختر یا پسر 


بودن فرزند. +رکوةٌ و اقرب را » 


۳ کسیر تلور (۵) جزء ۱۱ 


نک بر رف بش هط 
۸۷و آمّا آلجداز فان لِغلامیّن بَتَيمَیْنِ فی آلمدينة وکان تخته 


من هد ایور رام 2 ۶و ۳ 7 9 , 0 ۵ قزر 
کنز لهمّا وکان ابوهما صالحا فاراد ريك آن نئلغا اشدهما و 


و امّا آن دیوار. از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن دیوار گنجی برای 
آن دو بود و پدرشان مردی صالح بود. پس پروردگارت اراده کرد که آن دو به حَ 
رشد (و بلوغ) خود برسند و گنج خویش را که رحمتی از سوی پروردگارت بود 
استخراج کنند و من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. اين بود تأویل و راز آنچه 
نتوانستی بر آن صبر و شکیپایی ورزی. 
نکته‌ها: 
پیامبراکرم 2 در روایتی فرمودند: آن گنج» کلماتی حکیمانه بود که بر صحیفه‌ای از طللا 
نوشته شده بود. مضمون آن حکمت‌ها اين بود: تخب از کسی که ایمان به تقدیر الهی 


دارده چرا محزون می‌شودا؟ شگفت از کسی که یقین به مرگ دارده چرا شاد است» یقین به 


۳" 


حساب دارد» چرا غافل است. یقین به رزق دارده چرا خود را به زحمت بیش از اندازه 
می‌اندازد و يقین به دگرگونی دنیا دارده چرا به آن اطمینان می‌کند!؟(۱) 

ظیق اعاذیخه لطت :و رعمت خدا متصوضن قر نارس واه تیا که دوش هاش 
بعدی هم تأثیر دارد و نیکوکاری اجداد, موجب عنایت خدا به ذریّ‌ی آنان می‌شود.(؟ 

امام صادق ید فرمود: خداوند به موسی وحی کرد: من فرزندان را به خاطر خوبي پدران 
پاداش می‌دهم. سپس فرمود: اگر به ناموس مردم خیانت کنید, به ناموس شما خیانت 
می‌شود. «کما تدین تدان»(۲) 

یک جا فرزند به خاطر حفظ ایمان والاین کشته می‌شود. و در جای دیگر به خاطر صالح 


نا 


نا 


نا 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. یر شنت توف لفات ۲ تن نوا تیه 
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بودن پدر پیامبری کارگری می‌کند تا سرمایه به دست فرزند برسد. 

8 وقتی بعضی به امام مجتبی ی به خاطر صلح با معاویه اعتراض کردند. فرمود: مگر 
نمی‌دانید خضر برای مصلحت. کشتی را سوراخ کرد و نوجوانی را کشت و کارهای او مورد 
غضب موسی قرار گرفت؟ ای مردم! اگر صلح را نمی‌پذیرفتم همه‌ی شیعیان روی زمین 
نابود می‌شدند. «لولا ما أتیُ لا ترك من شیعتنا علی وجه الارض احد الا قلل»(۱) 


ها «قریة» و «مدینة» هردو به یک معنی می‌باشد. چنانکه در آیه‌ی ۷۷ فرمود: «اتیا اهل 
قریة» در اینجا می‌فرماید: «نی الدینة». 


8 «شُد» جمع «شدة» و «یبلغا اشْدّها > یعنی تا آنان به تمام رشد خود برسند. 


پیام‌ها: 

۱-کودک نابالغ نیز می‌تواند مالک باشد. اما شرط تصرّف در اموال. توانمندی و 
رشد است. «کنز هیاء حتی یبلغا اشذها > 

۲ ذخیره سازی روت برای فرزندان, جایز است. «کنزهما و کان ابوهما صامحاً > 
ولی زراندوزی اگر بدون انفاق باشد ممنوع است. 

۳ حفظ اموال یتیمان واجب است. «لغلامین یتیمین 4 

۶ کارهای خوب پدر در ژد رم فرزندان اثر دارد. «ابوها صالاً : 

# خضر» امرگ است. «ما فعلته عن امری‎ ٩۵ 

1-گاهی حوادث دارای تحلیل و تفسیر عمیق و در مسیر رشد انسان است. هدف 
از این دوره‌هاء رشد موسی بود. آراد ریّك رم من ربك 4 

۷در برابر خدا باید موذْبانه سخن گفت. حضرت خضر آنجا که سخن از عیب و 
نقص است. به خود نسبت می‌دهد. «آردت آن آعیبها #و آنجا که محدوده‌ی کار 
الهی است. به خدا نسبت می‌دهد. راد ربّك آن یبلغا اشدّها > 


۸-اراده‌ی اولیای خداء اراده حداست. «اردت. آردناء آراد رتك 4 


یی اه ای 


۲۱۹ یسیو ون ۵ تق 3 
۳ ویَستلونك عن زٍی آلقزنین قل سَأئلوأ لیم فنه ذکرا 
و از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند. بگو: به‌زودی از او یادی بر شما 
خواهم کرد. 
نکته‌ها: 
«قرن»» دو معنا دارد: یکی دوران طولانی و دیگری به معنای شاخ حیوان» و ذوالقرنین را از 


]# 


همچنین ممکن است مراد از «فرتین» شرق و غرب جهان باشد" " که چون او به تمام 

شرق و غرب عالم سلطه پیدا کرده بوده «ذوالقرنین» نامیده شده است. 

امام باق ام فرمودند: «ذوالقرنین» پیامبر نبود» لیکن مرد صالحی بود که خدا او ۳ دوست 

می‌داشت و او قوم خود را به تقوا سفارش می‌کرد. مردم بر یک طرف سر او ضربه‌ای وارد 

کردند و او تا مّتی ناپدید شد. پس از آن به سوی مردم بازگشت و دعوت خود را تکرار کرد» 
مردم به سمت دیگر سر او ضربه‌ای زدند. آنگاه امام فرمود: در میان شما نیز شخصی با این 
خصوصیات است."" بنابراین به خاطر این دو ضربه به ذوالقرنین معروف بوده است. 

ق تفسیر نمونه با توجّه به اظهارات چند مورَخ یونانی و چند فراز از تورات (کتاب اشعیاء 
با دو شاخ بر سر داشت. ذوالقرنین را با کورش بیشتر تطبیق می‌دهد. ولی مرحوم شعرانی» 
در حاشیه تفسیر ابوالفتوح. ذوالقرنین را همان اسکندر مقدونی می‌داند که از سیزده سالگی 
شاگرد ارسطو بوده است. و صاحب تفسیر المیزان او را همان کورش می‌داند. 
به هر حال در اینکه ذوالقرنین چه مذت حکومت کرده و نام واقعی او چیست و چند سال 
عمر کرده وآیا بشر بوده یا فرشته. پیامبر یا عبد صالح؟ اسکندر بوده پا کورش؟ چرا 


۱. چنانکه عربها می‌گویند: «قرنی الشمس» یعنی دو شاخ آفتاب که مراد شرق و غرب عالم است. 
۲. تفسیرنورالثقلین ؛ کمال‌الدین صدوق. 
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ذوالقرنین نام دارد؟ امکاناتش چه بوده. محدوده‌ی حکومتش کجا بود؟ طول و عرض و 
مشخصات سدی که ساخت چه بود؟ چه زمانی بود؟ آیا این سدٌ همان دیوار چین است یا 
نه؟ سخنان بسیاری بیان شده وبحث در جزئیّات آن چندان مفید نیست. باید دنبال 


پیام‌ها: 
۱_انبیا مرجع مردم وپاسخگوی سوالات آنان بوده‌اند. «یستلونك عن ذی القرنین 4 
۲-رهبر ومبلّغ دینی باید با تاریخ و حوادث مهم آشنا باشد. هسئلونك... 4 
۳ سوالات بجاو منطقی مردم را بی‌پاسخ نگذاریم. سأٌتلوا» 
۶ در پاسخ سژال‌ها. شتابزده جواب ندهیم. «أتلوا » 
۵ تاریخ وبازگویی آن به اندازه‌ای که در آن تذگر و عبرت باشد ارزشمند است. 
أٌتلوا علیکم منه ذکرا » 
1-پرسش‌های مردم زمینه‌ی نزول بعضی از آیات بوده است. «سئلونك... قل... ‏ 
+۸4 »نم له فی آلاأزض و یا ين کل شی سبباً 
همانا ما در زمین به او (ذوالقرنین) قدرت دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای به 
او عطا کردیم. 
۸ فأتبع سَببا 
پس او در پی سبب رفت (وسفر خود را آغاز کرد). 

نکتهها: 


در دعایی که حضرت علی اب تعلیم آن جوان بلخی داد» (دعای مشلول) می‌خوانیم: «یا 
من تصر ذی القرنین علی ملوك المبابرة» ای خدایی که ذوالقرنین را بر پادشاهان ستمگر 


نا 


۲۸ تسیر تون (۵) حزء ۱٩‏ 
پیروز کردی. و در حدیثی آن حضرت. ذوالقرنین را کسی می‌داند که نشانه‌ی پادشاهی و 
نبّت داشته و به همه چیز, آگاهی داشته تا حقّ را از باطل بشناسد و خداوند شهرها و دلها 
زیم اه رز ۱۷ 

ذوالقرنین و سلیمان, دو مومن بودند که حاکم زمین شدند و بخت النصر و نمرود دوکافر که 

خاک وین تن ۸ 

قدرتی را که خداوند به اولیای خویش می‌دهد. (همچون حضرت سلیمان و یوسف و برخی 

موّمنان) برای استفاده در راه خداست. قرآن درباره بندگان خوب خدا می‌فرماید: «لّذین ان 

مکنّاهم ق‌الارض اقاموا الصلوة... 74" آنان کسانی هستند که اگر تمکّن و قدرت به آنان 
دهیم به اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات و احیای امربه‌معروف و نهی‌از منکر می‌پردازند. واز 
کسانی که از قدرت خود در مسیر ناحق استفاده کنند انتقاد کرده و می‌فرماید: «کم اهلکتا 
قبلهم من قرن مکتاهم ‌الارض ۴۲ چه بسیار کسانی را که پیش از شما هللاک کردیم؛ زیر 
از قدرت وحکومت خود سوءاستفاده می‌کردند. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱- خداوند بر همه‌ی هستی واسباب طبیعی, حاکم است و به هر کس بخواهد 
مکنت و قدرت می‌دهد. «مکتا له » ولی بهره‌وری صحیح, در سایه‌ی حسن 
نیّت و حسن تدبیر انسان است. «فاتبع سببا » 

۲ گاهی خداوند همه گونه امکانات را در اختیار بعضی قرار می‌هد. «مکنالد... 
آتیناه من کل شیء سببا 4 

۳ نظام طبیعیء نظام سبب و مسبّب است و هر چیزی سببی دارد که باید آن را 
شناخت ودر پی آن رفت. «من کل شیء سبباً فثبع سببا » بندگان خاص خدا نیز 
باید به وسیله‌ی اسباب و امکانات طبیعی. اهداف حقّ را دنبال کنند. 


انعام 5 
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6 مهم‌تر از داشتن امکانات و قدرت خوب استفاده کردن است. «تیناه..سبباً 

۵ ذوالقرنین علاوه بر داشتن امکانات. از دانش بکارگیری اسباب نیز برخوردار 
بود. فان سببا » 


7 +حتَیّ دا بل مَفرب آلشفس وَجدها تَغْرْب فی عَیْن حمثة وود 
عندها قوماً نا با ذا آلقزنتن افاً آن شعذب وا آن تخد 
تا آنگاه که به (منطقه‌ی) غروب خورشید رسید. چنان یافت که آن در 
چشمه‌ای تیره وگل آلود فرو می‌رود ونزد آن قومی را یافت. گفتیم: ای 
ذوالقرنین! یا آنها را عذاب می‌کنی یا میان آنان راه نیکی پیش می‌گیری 

(وهمه را می‌بخشایی). 
نکتهها: 


ها «حمنّة» به گل سیاه بدبو, لحن و گل داغ گفته می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران و اولیای الهی برای حل مشکلات ونجات مردم. شخصا قیام و اقدام 
می‌کردند و تنها به دعا اکتفا نمی‌کردند. #لغ مغرب الشمس 4 

۲ جهانگردی با شناخت وهدف. مورد تأیید است. «حتی اذا بلغ ... » 

۳ ذوالقرنین پیامبر بود. زیرا مورد خطاب الهی قرار گرفته است. «لنا یاذاالقرنین > 

4 گاهی باید به مدیران ورهبران اختیاراتی را تفویض کرد. اما آن تعذب واما... > 
(اولیای خدا از سوی پروردگان دارای اختیاراتی هستند.) 

۵ - کفر در مغرب زمین» سابقه‌ای بس طولانی دارد. «وجد عندها قوما... آن تعب > 

1- پیامبران نباید از مردم فاصله بگیرند. «تخذ فیهم حسناً » 


۳۲۰ تسیر تور( ۵) جزء ۱۱ 


4 مه هم وه م 


۷۶ قالّ ما مَنْ ظلَمٌ فسوّق نَعدّه 4 تم برد الی ‏ به َیْعَبه عذاباً نکر 
سوی پروردگارش باز گردانده می‌شود. او هم وی را به عذابی که هرگز 


دیده و پسند یده نشده است. عذاب می‌کند. 


و امّا هر کس ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهد. پس پاداش بهتر برای 


اوست و برای او از سوی خود. آسانی مقزّر خواهیم داد. 


پیام‌ها: 

۱-کفر و شرک. ظلم است. در مقابل ایمان به جای شرک. ظلم به کار رفته است 
چمّا من ظلم... اما من آمن 4 

۲ حکومت اسلامی حق دارد با مشرکان برخوردی تند داشته باشد. «تن ظْلم 
فسوف تعذبه 4 

۳ ذوالقرنین به امید توبه‌ی ستمگران بود و لذا در کیفر آنان شتابی نکرد. چمن ظلم 
فسوف تعذبه 4 

۶ عذاب دنیء مانع کیفر آخرت نیست. «نعذبه. فیعذبه > 

۵ -کیفر دنیوی. شناخته شده و معلوم است. ولی عذاب اخرت ناشناخته است. 
«عذاباً نکرا » یعنی هرگز دیده و شنیده نشده است. 

-با نیکان و بدان نباید یکسان برخورد کرد. چه از موضع فرد. چه حکومت. 
چا من ظلم ... اما من آمن > 

۷ ذوالقرنین» مجری دستورهای الهی بود. در آیه‌ی قبل به او سفارش برخورد 
نیکو شد: «تتحٌذ فهم حستاً #و در اینجا فرمود: «فله جزاء اسنی 4 
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۸-رهبران الهی باید با قوانین آسان بر مردم حکومت کنند. «سنقول له من آمرنا 
را 

4 برخورد شدید با ستمگران و نرمش با مومنان: شیوه‌ی رهنبران الهبی است: 
(عذباً تکرا... آمرنا رآ 

۰- وظیفه رهبر و حاکم الهیء اجرای عدالت ومبارزه با ظلم و آسان کردن 
مقرّرات اجتماعی است. «غذاباً نکراٌ.. آمرنا یُسرا > 

۱ در تشویق وپاداش سرعت بگیرید. ولی در کیفر و عذاب عجله نکنید. 
حرف «سین» در «سنقول 4 نشانه تسریع وحرف «سوف» نشانه تاغیر است: 


سپس [(ذوالقرنین برای سفر دیگر) سبب (دیگری) را پیگیری کرد. 


٩۰‏ حتی لذا بل مطبع آلشفس وجدها تَطلْعْ علی قوم لَغْ نجعل 
هم ّن ذونها ستر 
تا آنکه به محلّ طلوع خورشید رسید. آن را چنان یافت که بر قومی طلوع 
می‌کند که جز خورشید برای آنان پوشش وسایه‌بانی قرار نداده بودیم. 
»کذالك وَقذ أحطنا بما له خر 
و ما اینگونه به آنچه از امکانات و برنامه نزد او (ذوالقرنین) بود. احاطه 
داشتیم (و کارهایش زیر نظر ما بود). 
نکته‌ها: 
ذوالقرنین» پس از سفری به سوی غرب واقامه‌ی نظام عادلانه دینی در میان 


ساحل‌نشینان» سفری نیز به شرق کرد. 
مراد از اینکه جز خورشید. سایه‌بانی نداشتند. زندگی ابتدایی وبدون امکانات است. به 


نا 


۳" 


۳۳۲ تسیر تور (۵) حزء ۱5 
فرموده امام صادق ابٍ: نه خانه‌سازی می‌دانستند. نه خیّاطی. خورشید بی‌مانع بر آنان 


می‌تابید به گونه‌ای که صورت‌های آنان سیاه شده بود(۱) 


پیام‌ها: 

۱ افراد صالح و متعهّد. بیگیری ق یشتکان:دارنت هم آنیع سیبا ٩‏ 

۲ مردان خدا با داشتن همه نوع امکانات رفاهی. برای نجات محرومان و 

۳_بازگو کردن سفرهای مردان خدا و برکات مترتّب بر آن» ارزش و مایه‌ی درس 
و عبرت است. «ابم سیب حتی اذا... 4 

4 آنچه مهم است؛ هدایت و خدمت به مردم است. چه درشرق باشد چه در 
غرب. «م اثبع سیبا... » 

۵ - خداوند به افراد و نعمت‌های ویژه‌ای که به آنان عطا فرموده. آگاهی کامل 
دارد. «حطنا با لدیه خبراً » (بازگویی سفرهای ذوالقرنین و حوادث و 


2 
0 


4٩۷‏ نم نیع سیب ٩۳«‏ ؛ حتی ذا بل بیْنْ َلسَدَّْن وَجَد من دُونهما 
قوما لا تکادون بَفقهون قوْلا 
سپس (برای سفری دیگر از اسبابی که در اختیار داشت) سببی را پیگیری 
کرد. تاآنگاه که به میان دو سد (کوه) رسید» پشت آن دو کوه مردمی را 
یافت که گویا هیچ سخنی را نمی فهمیدند. 
نکتهها: 


8 با توجّه به آیه بعد که مردم» ذوالقرنین را به کمال» قدرت دلسوزی و لیاقت شناختند و 


یی ای 
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گفتگو کردند. بنابراین مراد از جمله «لایکادون یفقهون قولا» این است که فرهنگشان پایین 
بود. چنانکه در آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی نساء می‌خوانیم: «شال هوّلاء القوم لایک‌ادون یسفقهون 
حدیثاً 4 چرا اینها هیچ سخن و گفتاری را نمی‌فهمند؟ که مراد آیه» آشنایی نداشتن با زبان و 


8 در این سوره. سه ماجرا نقل شده است که در هر سه» حرکت و هجرت وجود دارد: همجرت 
ایمان است. دوّمی برای تحصیل دانش و سوّمی برای نجات محرومان می‌باشد. 


پیام‌ها: 

۱-قوانین حاکم بر طبیعت را باید کشف و بکار بست. ۸ آثبع سبباً » 

۲ هر حرکت و هدف و سفری. وسیله‌ای خاص نیاز دارد. جمله‌ی «اتبع سببا» 
رس کت یی کف یت 

۳ برای مردان خداء توقف از فعالیّت و فراغت و بازنشستگی معنی ندارد. « 
نیع سیباً » 

4 پیشوای مردم باید به مناطق دیگر هم سرکشی کند و در جریان اوضاع قرار 
گیرد. چحتی اذا بلغ ... > 

ییا خر کت و کارت باقن بارها و واقشای شاه نس یی فاانلش رد 

1 خدمت به محرومان یک ارزش است. چه با فرهنگ باشند پا نباشند. 


«لایکادون یفقهون 4 


٩6‏ »قالوا یا نا آلْقرنین ان یأَجُوح ومأجوج مُفْسدُون فی آلازض هل 
َجعل لت زج عنی آن تجعل بیننا وبیتهخ ستا 

(آن مردم) گفتند: ای ذوالقرنین! همانا (قوم) یأجوج ومأجوج در این 

سرزمین فساد می‌کنند» آیا ما برای تو خرج و هزینه‌ای قرار دهیم تا میان 


ماوآنان سّی ایجاد کنی (تا از شرّشان ایمن شویم)؟ 


۳۳۶ ره | نور 9 حرّء ۱۹۱ 
نکتهها: 


8 «خراج» چیزی است که از زمین خارج می‌شود» و «خْرج» به آنچه از مال خارج می‌گردد 


ه مفشران و مورخان با استفاده از قرائن موجود می‌گویند: مراد از یأجوج و مأجوج همان 
قبایل مغول و تاتار می‌باشند. 

در روایتی از امیرموّمنان علی ید می‌خوانیم: ذوالقرنین قومی را پافت که به او گفتند: قوم 
یأجوج و ماجوج پشت این کوه هستند و هنگام برداشت محصول و میوه‌ها هجوم آورده و 
ها ایا ای ییا سا یا و بالات هیقف یی تا 


نا 


۱ ۲ ‌ 
۹۳ 


۱- هرجا مردم احساس نیاز کردند. سرمایه گذاری هم می‌کنند. «فهل جعل لك 
خرجاً ب در آیه‌ی ۷۷ این سوره مردم قطعه نانی به دو پیامبر خدا ندادند. ولی در 
این آیه. حاضرند سرمایه گذاری کلان کنند. 


پسام‌ها: 


۲-اولیای خدا بهترین کسانی‌اند که می‌توانند ایجاد امیّت کنند و گره‌گشای مردم 
باشند. ۲یا ذا القرنین...تجعل بینن... سداً > 

۳ نیاز به امنیّت بیش از مسکن ولباس است. «جعل لك خرجاً علی آن تجعل... سداً 4 

۶ در جوامع انسانی» امنیّت وآسایش از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. «تجعل 
بیننا وبینهم سا 4 لذا سخت‌ترین کیفرها نیز برای برهم‌زنندگان امیّت است:(۲ 

> حبس و محدود کردن تبهکاران. جایز است. دا‎ ٩۵ 


از تنس توا یرت ۲. اشاره به آیاتی که کیفر «مفسدین فی الارض» را بیان می‌کند. 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4٩۹۷‏ 


94 0 ۳ 


(ذوالقرنین در پاسخ) گفت: آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده. (از 
کال بقها بس انب ین موانا تروش کیک کو ها ما۵ شسا از 


+ آقونی بر آلحدید تیذا ساوی ین َلصَدفین قال آنفخوا 
حشی | جعلة ار قالآشوبی قرغ غقیه قطراً 
پاره‌های آهن برای من بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه (با انباشتن 


گرداند. گفت: مس گداخته و آب شده بیاورید تا روی آهن‌ها بریزم. 


4 و ۵ م و م9 


٩۷:‏ » فا آشطاغواآن نَظَهَروه وما سْتَطاغوأله نقباً 


(پس از ساختن این دیوار آهنی» یجوج ومجوج) نتوانستند از آن بالا روند 


و نتوانستند در آن رخنه‌ای پدید آورند. 


نکته‌ها: 


قطعه‌های بزرگ آهنی گفته می‌شود. 


نا 


سوراخ کردن نیست(٩‏ 


8 «رّدم» به بستن شکاف, «صدف» به کناره وجانب» «قطر» به مس گداخته و 6و3 


امام صادقی ید فرمود: تقیّه سدّی میان شما و مخالفان است که قابل بالا رفتن از آن و 


۳۳۹ تقتتضیر تون (۵) حزء ۱3 

پیام‌ها: 

۱ از دیدگاه اولیای الهی. همه‌ی امکانات از خداست. ما مکی فیه ریق > 

۲ پیامبران برای رسالت و هدایت مردم درحواست پول و مادیات از آنان 
نداشتند.!۲۱ ما مکی فیه ریق خير 4 

۳ امکانات مردمی را در راه مصالح آنان باید به کار گرفت. اعینونی 4 

4 برای رسیدن به هدف علاوه بر طرح وتقاضا وبودجه. همّت و مشارکت 
مردمی نیز لازم است. «اعینونی » 

۵-گاهی به‌جای کمک‌های مالی باید نیروی انسانی را به کمک طلبید. «هاعینونی » 

- ترکیب آهن و مس (آلیاژ سازی)» ابتکار انبیاست. «آتونی ژبراشدید... قطراً» 
(امروزه از نظر علمی» اهمیّت این ترکیب ثابت شده است.) 

۷ محکم‌کاری و بی‌نقص انجام دادن کارهاء شیوه‌ی انبیاست. فا آسطاعوا... 4 
سل ذوالقرنین چنان محکم وبزرگ بود که نمی‌توانستند آن را خراب کنند یا از 
آن بکذرند. طان نظهروه. له تا 4 

ون حل مشکلات اجتماعی. همیاری مردمی که صاحبان درد هستند. لازم 
است. (زیرا نشاط کاری بیشتر می‌شود» ارزش زحمات را می‌دانند و کم‌کاری 
نمی‌کنند.) هاعینون... فا آسطاعوا.. > 

4 رهبران لایق به کمک علم. هنر. سوز و تعاون از ساده‌ترین افراد و ابزان 
بهترین کارها را تولید می‌کنند. بنابراین اگر مدیر لایق باشد کارگران ساده 


مهم‌ترین پروژه‌ها را انجام دهند. قاعینونی... فا اسطاعوا... 4 


۱ در سوره‌ی شعراءی پنج مرتبه از قول پنج پیامبر نقل شده است که به مردم می‌گفتند: ما از 
شما پاداش مادٍی نمی‌خواهيم. پیامبر اسلام نیز مزد رسالت خود را محبّت اهل‌بیت تلا قرار 
داد. که نمره‌ی محبّت و پیروی از آنان نیز به خود انسان باز می‌گردد. 


سوره ۱۸ کهف - آبه 4۹۸۲ ۳۳۷ 
قال ها َحمة من رّبّی فادّا جأء وغَذُ رَبَی جَعله دک ء وکان 
و یی حفا 
(ذوالقرنین) گفت: این رحمت بزرگی از پروردگارم است (و تا موعد مقرّر 
پابرجاست) پس هرگاه وعده‌ی پروردگار من فرارسد» آن (ستّ) را خورد و 
هموار می‌کند و وعده‌ی پروردگارم حق است. 
نکته‌ها: 


نا 


آن نیز نهری به نام سائوس (به معنای کوروش) است اینکه این همان سد باشد. 
پذیرفتنی‌تر می‌نماید.1٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ مردان الهی» توفیقات خویش را از رحمت خداوند می‌دانند. و هرگز مغرور 
نمی‌شوند. برجة من ری 4 

۲-همه‌ی تلاش‌ها و تغییر و تحوّل‌ها برای پرورش و رشد انسان‌هاست. ری 4 
سه بار در آیه تکرار شده است. 

۳-رحمت و ربوبیّت الهی بهم پیوسته است. «رجمة من ربی » 

۶ ایجاد امنیّت. رحمت الهی است. «رجة من ری » ساخحت سد برای امنیّت بود. 

۵ -قداست کار و تلاش. محکم کاری؛ همکاری مردم مدیریّت و صنعت. و 
اهداف والاء همه مجموعه‌ای از الطاف الهی است. «هذا رمة من ریق 4 

[-با تأمین امنیّت مردم. بهتر می‌توان تبلیغ و ارشاد کرد و زمینه‌ی کارهای دیگر 
فراهم می‌شود. رمة ریی... وعد ری حقّا ب ذوالقرنین بعد از اتمام سذ. مردم را با 


۱. تقسیر نمونه. 


۳۳۸ تفستیر نون (6) جزء ۱٩‏ 
مبداً و معاد آشنا کرد. 

۷ در آستانه‌ی قيامت. همه چیز خراب می‌شود. «جعله دگاء » 

۸-محکم‌ترین دژهای بشر در برابر اراده و قدرت خداوند متعال ناپایدار است. 
«جعله دگاء 4 

4مردان خدا با تکیه به لطف خدا پیشگویی می‌کنند. بفاذا جاء وعد ری جعله دکاء » 

۰ محکم کاری را باید از اولیای خدا آموخت. سدی می‌سازند که تا آستانه‌ی 
قیامت پابرجاست. «فاذا جاء وعد ری جعله دکاء » 

۱-هم باید کارهای دنیایی را بی خلل و استوار انجام داد. هم باید متذکُر قدرت 
الهی و پوچی قدرت خود شد. «فااستطاعوا... کان وعد ری حقاً » 

۲ رهبران الهی. هم دنبای مردم را آباد می‌کنند و هم آحرت آنان را متذکر 
می‌شوند. «فااستطاعوا... کان وعد ری حقاً > 


‌ رام مر اه هه و ۳ ۰ ِ ۰ و ی 2 #۶ 
۶ » وترکنا بَفْضهم بَوَمَنذ تموج فی بفض ونفح فی الصور 
فجمَعْنَاهُم مق ۲ 


و در آن روز (پایان جهان)» مردم را رها می‌کنیم تا بعضی در بعضی همچون موج 
درآمیزند و(چون) در صور دمیده شود. همه را یکجا گرد خواهیم آورد. 
+ وعرّضنا جهنم یَوْمَنْذ للکافرین غزضا 


و آن روز دوزخ را چنان که باید. بر کافران عرضه خواهیم کرد. 
۷ آلزین کانث أَعئنَهُةٌ فی غطاء عن ذکری و انوا 
لا ده هً لد ۶ ن 9 ۲ 
آنان که چشمانشان از یاد من در پرده‌ی غفلت بود و (از شدّت تعصب و 


لجاجت) توان شنیدن (سخن حقّ) را نداشتند. 


سوره ۱۸ کهف - آیه 4۱۰۱۲ ۳۳۹ 
نکته‌ها: 


ه اگر آیه فوترکنا... 4 را در کنار آیه‌ی «حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب 
ینسلون و آقترب الوعد... 74" قرار دهیم به نظر می‌رسد که مسأله‌ی قوم بأجوج و مأجوج» 
مربوط به قیامت و گویا مقدّمه‌ی آن است. یعنی پیش از قیامت» قوم یأجوج و مأجوج. آزاد و 
رها و مثل موج گسترده می‌شوند. 

از امام رضا ی در تفسیر آی‌ی «عینهم نی غطاء عن ذکری 4 نقل شده که به مأمون 
فرمود: مراد از «ذکر» در اين آیه علی‌بن ابی‌طالب :له است(۲) 


مراد از چشم و گوش در آیه‌ی ۸۱۰۱ معرفت» بصیرت و شناخت است. یعنی چشم و گوش 


# 


نا 


دل, نه عضو خاض در سر. زیرا قرآن گاهی کوری را به دل نسبت می‌دهد و می‌فرماید: 
من کان فی هذه آعمی ۲۳" 


پیام‌ها: 

۱ هر جا که امنیّت هست از لطف اوست. اگر لحظه‌ای مردم را رها کند. جهان 
نامن می‌شود. «ترکنا بعضهم... > 

۲ شکسته شدن سل ذوالقرنین از نشانه‌های قيامت است. «ذا جاء وعد ریق... نفخ 
الصّور # 

۳ پیش از قیامت. زمین توسط اقوامی به هرج و مرح کشیده می‌شود. بترکنا... 
یوج » هر چند با ظهور امام زمان 3 این هرج و مرج اصلاح می‌شود. 

۶ راه شناخت. بیشتر به وسیله‌ی چشم و گوش است. انان چشمشان در پرده 
تقو گرشهان فذرت شسدن روا ند اش وی رات فعم نله وال دک 
که دیدنی نیست! «اعیهم نی غطاء عن ذکری # 

۵ انسان شنوا به خاطر عناد. به جایی می‌رسد که توان شنیدن حقّ را ندارد. 
نلایستطیعون سعاً # 


۳۳۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱٩‏ 
دلیل عرضه‌ی جهنم بر کافران» عملکرد و قساوت خودشان در دنیاست. 
چعرضنا جهن...الذّین کانت ... 4 


۱۰۷ آَفخسب ین کفروا آن توا عبایی من ذویی أَولياء ان 

آیا آنان که کفر ورزیدند. پنداشتند که بندگان مرا به جای من به 

سرپرستی بگیرند؟ قطعاً ما جهئم را برای پذیرایی از کافران 
مهیّا کرده‌ایم. 


نکته‌ها: 


نا 


در اين آیات» سیمای کافران چنین ترسیم شده است: 

الف: کوردلی» «کانت اعیهم نی غطاء > 

ب: بندگی بندگان به جای بندگی خداء «یتخذوا عبادی من دونی اولیاء » 

ج: جهل و تعضب. (حسبون آنهم بحسنون صنعاً ۱۱۷) 

کلف «نل6ز با به فعتای شترلگاه: اس با تسم ری است که با آن از همان 


7 


پذیرایی می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ شرک و باورهای مشرکان» خیالی بیش نیست. «آفحسب 4 

۲-غیر خداء هر که باشد» دون اللّه 4 مخلوق وبنده‌ی خداست. عبادی » چگونه 
مخلوق را به جای خدا گرفته‌اند؟ 

۳ پذیرفتن ولایت غیر خدا کفر است. «کفروا. من دونی اولیاء » 

۶ دوزخ هم اکنون موجود است و عذاب الهی جدی وقطعی است. چا اعتدنا > 

۵-کیفر کفر: دوزخ است. «اعتدنا جهن للکافرین 4 


۱ کهف. ۰۱۰۶ 


سوره ۱۸ کهف - آبه ب 4۱۰ ۳۳۱ 


فل هل نکم بالأْخْسرین آغقال 
بگو: آیا شما را خبر دهم که زیانکار ترین مردم کیست؟ 
6 الََذینَ ضَلّ سَعََهخ فی ألْحَیاة لیا وَهُمْ بَخسَیون نم 
نخسئون صنعا 
آنان که در زندگی دنیا تلاششان گم و نابود می‌شود. در حالی که 
می‌پندارند (همچنان) کار شایسته و نیک انجام می‌دهند. 


نکته‌ها: 


ها در روایات» اين آیه به منکران ولایت امیرمومنان علی۷/" و کسانی که در انجام حچ» 


8 حضرت علی با فرمود: مصداق آیه, اهل کتابند که در آغاز برحق بودنده سپس 


بدعت‌هایی در دین گذاشتند و گمان می‌کردند که کار نیکی انجام می‌دهند. آنگاه فرمود: «و 


ما اهل النهر منهم ببعید» نهروانیان دست کمی از آنان ندارند.!۳ 


نا 


ادٍعایی بیش نیست. 


«ضعف. اضعاف. عشرة امثاطا » و گاهی هفت صد براب بفی کل سنبلة مأة حبّة ) 
گاهی فوق تصوّر, «فلا تعلم نفش ما خن هم 14 0[ 


تفاوت‌هایی است: 
الف: گاهی معامله‌ی بدی است. شما اشتروا»() 


54 بقره ۳ ۵ سجده ۱۷. 5 بقره ۰ 


امام حسین ی در دعای عرفه می‌فرماید: خدایا خوبی‌های ما بدی است و حقیقت‌های ما 


آ#] همان گونه که بهره‌مندی‌ها متفاوت 9 دارای درجاتی است؛ دو براب چند برابر, ده برابر 


4 


۳۳۲ تسیز تلور( ۵) جزء ۱۱ 


ب: گاهی سودی ندارد. ما ریحت تجارتهم ۱1 


ج: گاهی خسارت است. #شتروا الضَلالة بافدی ۲۲6 


د: گاهی غرق در زیان است. «لنی خسر ۲۷ 
هگاهی خسازت بزرکت و آشکار است. چخسرانا مبینا ۰ 


و: گاهی خسارت در تمام ابعاد است. الأًخسرین اعمال ب(*) 


1 


زیانکاران چند گروهند: 

الف: گروه کار تیکت ان کرو 

د: گروهی که در زيانند و می‌پندارند که سود می‌برند. 

سه گروه اوّل. ممکن است با توبه به فکر اصلاح خود و جبران بیفتند. ولی گروه چهارم 
چون به فکر چاره نمی‌افتند بدترین مردمند.مثل راهبان مسیحی که خود راز ات حلال 


ها کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند و از پندارهای باطل خود پیروی می‌کنند» تنها در یک 
عمل خسارت نمی‌کنند» بلکه در همه‌ی برنامه‌ها زیان می‌بینند. زیرا معیار ارزش هر کاری 
انگیزه‌ی درست آن است و قرآن نیز با تعابیری همچون: «أحسب. بجسبون, لا یحسبن, 
آفحسبتم و... 4 از حسابگری‌های متکی به خیال و پندار بی‌اساس, انتقاد کرده است. 

پیام‌ها: 

۱ پیامبر مآمور بیان سود و زیان واقعی مردم است. «قل... اعالا » 

۲-شیوه‌ی پرسش و پاسخ. از بهترین روشهای آموزش و تربیت است. «هل ... 4 

۳ انسان در معرض غفلت از سود و زیان خویش است. «هل ننبتکم... > 


۱. بقره. *۱. ۲ بقره ۱۷۵. ۳ عص ۲. 
و تتتیاغخ 1۹ ۵ کهف. ۱۰۳ 


سوره ۱۸ کهف - آیه 4۱۰۲ ۳۳۳ 
4 هیچ عملی محو نمی‌شود گرچه به نظر گم می‌شود. بضل سعمم 4 
۵ تکیه بر خیال نکنیم و واقع‌گرا باشیم. «جحسبون 4 
ا( 
ُقیم لَهغ یوم آلقيامة ون 
انا کسانی‌اند که به آیات پروردگارشان و دیدار او (در قیامت) کفر ورزیدند. 
پس کارهایشان تباه ونابود شد. پس ما برای آنان در قیامت. میزانی برپا نخواهیم 
کرد. (چون کارشان وزن وارزشی ندارد تا نیاز به میزان باشد.) 


۳ 
م2 
تخد 


۱۰۷ لك جرأَوْهُم جَهَنَمُ بما روا وتَخَذوا آیاتی وژشلی هروا 
ات کش آقمزی شش تیان کیوی ینوی آ نات قزر 
و فرستادگانم را به مسخره گرفتند. 
نکنه‌ها: 


معرض مرگ قرار دهد که هر کس می‌بیند. می‌پندارد حیوانی سالم و پرگوشت است. در 
تباه شدن اعمال را نیز از این رو حبط می‌گویند که آنان توسط گناهان. مسموم و 
توخالی و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. 

8 مردم در قیامت سه گروهند: 


الف: گروهی که از خوبی نیاز به میزان ندارند. 

ب: گروهی که از بدی و شقاوت نیاز به میزان ندارند. فلا نقم هم یوم القيامة وزنا » 

ج: گروهی متوشط که باید عمل‌هایشان محاسبه گردد. ما من لت موازینه. فهو فق 
عيشة راضية. واه شخ هو از ند ناه هاوية ) ۱1 


۱ قارعه. 9 


پیام‌ها: 
۱ کفر به خداء سبب حبط اعمال می‌شود و هر چه که پوک شد. وزنی ندارد. 
بحبطت. فلا نف هم... وزناً » 
ی نزد حدا وزن دارد. ق هب باطل پوچ و بی‌وزد ۳۵ فلا تم 9 
۳ سرنوشت انسان در گرو اعمال خودش است. «جزائهم... با کفروا 4 
6 سرانجام کفرو مسخره کردن آیات ورسولان الهی» دوزخ است. چا کفرواو... » 
۷۶ ان آذین آمنواًو عملواً آلصالحات کانث له جَنانْ 
آلفزدوس نزلا 
یقیناً آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند» بهشت برین 


۸۰ خالدین فیها لا یَبْعُونْ غنها حول 
همواره در آن جاودانه‌اند ودرخواست دگرگونی وجابه‌جایی نمی‌کنند. 
نکته‌ها: 
ها پیامبر اکرم عبر فرمود: بهشت صد درجه دارد که بهترین آنها «فردوس» است. هرگاه دعا 


چ 


۱-ایمان و عمل صالح. شرط دریافت نعمت‌های بهشتی است. «آمنوا و عملوا 
الصالات کانت هم... 4 


پسام‌ها: 


ْ- در ترببت. هشدار در کنار تشاونت و پاداش در مقابل عذابت لازم ایتتت تاه در 


جند آیه‌ی قبل. وسیله‌ی پذیرایی از کافران دوزخ بیان شد. «اعتدنا جهن 


. تفسیر مجم‌البیان. 
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للکافرین نزلا » و در اینجا فردوس وسیله‌ی پذیرایی از ممنان است. «کانت هم 
۳-انسان در هر جا به مات طولانی ساکن شود. خسته می‌شود واگر جای بهتری 
فلت ارف انتقال به آنجا را دارد؛ ولی با وجود جاودانگی تهتت»: هر که 
بهشتیان آرزوی انتقال از آن را ندارند. لا یبغون عنها حولا 4 
(۰ ق لو کان لح متادا لمات ری لد بر بل آن نفد 
ما رَبّی ولو جنْنا بمثله مدا 
بگو: اگر دریا برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب شود. پیش از آنکه 
کلمات پروردگارم پایان پذیرد. دریا پایان می‌پذیرد. هر چند دریای 
دیگری همانند را به کمک آن آوریم. 


نکته‌ها: 


«مداد» به جوهری گفته می‌شود که در دوات ريخته می‌شود و وسیله‌ی کشیدن قلم روی 
کاغذ می‌گردد و قلم را در نوشتن مدد می‌کند. 

«کلمات ربٌ» یا وعده‌ها وآفریده‌هاست وبا حکمت‌ها ومفاهیم. ویا وحی وهرچه نشانی از 
خدا دارد. پس هر ذژه وهر اتم وهر سلول, یکی از کلمات رب است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱- نشانه‌های الهی» بی‌نهایت است وانسان حتّی از شمارش و نگارش آنها نیز 
ناتوان است. «لنفد البحر قبل آن تنفد > 

۲ هر پدیده‌ای نشانه وکلمه‌ای از پروردگار و در مسیر رشد و تربیت انسان 
است. «کلات ری 4 


۲۳ تسیر تور( ۵) جزء ۱۱ 


ره ۱ 0 0( 
۶ + قل اما انا تشز مَثلکمْ بوحی الی آنما الهکم اله واحد فمن 


بگو: همانا من بشری همچون شمایم (جز اینکه) به من وحی می‌شود که 

خذاع شنما خدای یکانه ات یس هر که به دیدان پزورد کارزش (ذر قیامت ان 

به دریافت الطاف او) امید و ایمان دارد. کاری شایسته انجام دهد. و هیچ 

کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. 

نکته‌ها: 
در اين آیه هم توحید» ال واحد 4 هم نبوت» دیُوحی ال 4 و هم معاد» «لقاء ره 4 هم 
امید به رحمت الهی» یرجوا » هم تلاش در رسیدن به آن» «فلیعمل 4 و هم اخلاص در 
عمل بلایشرك 4 آمده است. از اين جهت پیامبر ءرٍ فرمود: اگر تنها آی‌ی آخر سوره‌ی 
کهف بر امّت من نازل می‌شد برای آنان کافی بود.!٩‏ 
در روایات بسیاری در ذیل این آیه. از اهمیّت اخلاص و خطر ریا و شرک خفی» سخن به 


میان آمده است. 


نا 


7 


8 در حدیث آمده است: هر کس هنگام خوابیدن این آیه را بخوانده هر ساعتی که بخواهد از 


خواب بیدار می‌شود.!۳ 


پیام‌ها: 

ا- نباید خود را بیش از انچه هستیم معرفی کنيم. پیامبران خود را بسر 
می‌دانستند. «آنا بشر مثلکم 4 

۲ شرط نبوّت. انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیز الگوی دیگر انسان‌ها 
باشد. «آنا بشر مثلکم 4 
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۳ رهبران الهی باید جلو عُلوٌ و مبالغه‌ها را بگیرند. «آنا بشر متلکم 4 

6-برای کار خدایی کردن, حتی امید به پاداش الهی کافی است گرچه یقین نباشد. 
فن کان برجوا... فلیعمل 4 

۵-امید در انسان باید به صورت یک حالت دائمی و پیوسته باشد. نه لحظه‌ای. 
«شن کان یرجوا 4 

1-امید بدون عمل. کارساز نیست. #یرجوا؛ فلیعمل # 

۷_مرگ برای همه حتمی است. اما ارزشمندتر آن است که انسان آرزوی ملاقات 
با حدا را داشته باشد. بیرجوا لقاء ربه 4 

۸-شرک به هر نحوی باشد ممنوع این لاش بخیادة ربه احدا 4 

4 ارزش کارها در سه جهت است: اصل کار انجام دهنده‌ی کار ونیّت و هدف 
0 قو اش آیه هر سه جهت آمده است. «عملاً صاماء من کان پرجواء و لایشرك 
بعبادة ربه 4 

۰-اين آیه هم توحید در الوهیّت را بیان می‌کند. «امکم اله واحد » هم توحید در 


ربوبیّت و عبادت را. لا يشرك بعبادة رّه احداً 4 


«زامیدلله رب العالین» 


